
 

 

 به نام خدا

 سریال

 شاه دزد وزیر

 
 نویسنده : سعید کریمی نوکابادی

 

 

 



 قسمت اول

 

 جاده اسکندریه-غانوروز/خارجی/م-1

 اند.غان در حرکتواز اول جاده اسکندریه به سمت م تعدادی خودرو

 

 غان وم کنار رودخانهخارجی / /روز-2

 ان تعداد زیادی خانواده مشغول تفریح هستند.غوکنار رودخانه م

 تعدادی کشاورز در دشت مشغول کشاورزی هستند. 

 در دشت هستند.( و خروسغ ی )اسب، الاغ، گوسفند، سگ، مرحیوانات 

 . هستند مشغول بازی کردنها بچه  غرفه های صنایع دستی بر پا هست. 

 .کنند، ماشین های آفرود در کنار رودخانه در حال حرکت هستند فوتبال بازی میتعدادی 

 . چوب و پل بازی می کنند چند نفر 

 بازی میکنند.هفت سنگ بچه یتعداد

  .ستنددر حال برپا کردن آتش و کباب ه یتعداد 

 

 غان  وروز / خارجی / جاده م-3

 45 سعید)در ماشین  هستند.در حال حرکت به سمت کنار رودخانه  دو ماشینچند ماشین در جاده است. 

 و چند آنهاپشت ماشین  (پدر خانم) اقای سلیمانی و ماشین دنکن جلو حرکت میساله(40 لیلا )و ساله(

 .هستند ماشین با فاصه دورتر

 

 روز/خارجی/داخل چمنزار-4

 پسر الهه( ساله6)سهیلو  (خواهرخانوم(، الهه)مادرخانمشمادر جون )، اقای سلیمانی ،سعید لیلا و 

 ا می کنند.ا کردن چادر هستند و دو چادر برپمشغول برپ ختر الهه( ساله 10ارا )وس

 بگو کمک بابا وسیله ها را بیاورند.بچه ها لیلا: الهه! به 

 الهه: سارا سهیل کمک اقا جون وسایل را یاورید



 سارا: چشم مامان

 سهیل : مامان توپ من کجا است

 الهه: داخل ماشین

 سهیل به سمت ماشین میدود

 پدر بزرگ: مراقب باش

 

 چمنزار /داخلی شب/-5

 لیلا شود.وارد چادر میی خاکی از یک حفره ز سمت تپهبیند که نوری اخوابی می لیلا در چادر خوابیده

 .پردبا اضطراب از خواب می

  

 کنار رودخانه  -خارجی -شب -6

، سعید روی سنگی نشسته و چوبی در دست دارد و با آرامش چوب را رودبه سمت رودخانه میلیلا 

 دهد.درون آب تکان می

 لیلا: سعید! 

 گرداند سعید صورت خود را بر می

 سعید: چیزی شده؟

 نشیند لیلا: نه عزیزم. کنار سعید می

 لیلا: خواب دیدم.

 .خوابسعید: 

خیلی عجیب ، مد داخل چادرآ)اشاره به تپه (طرفلیلا: خواب دیدم که نوری از یه حفره کوچک از اون 

 !بود

  .سعید: فردا میریم سمت تپه

 

 کنار رودخانه و تپهروز/خارجی/-7

روی پل ایستاده و رودخانه ومنظره را نگاه  .آیندیماز سمت رودخانه به سمت پل نان قدم ز لیلا و سعید

 از کنارشان عبور کرده و هراسان فرار میکنند( کینگ وشاهدخت نوجوان)میکنند.

 



 :بهقطع 

7Aکنار رودخانه -خارجی -روز 

ای انها را دنبال میکنند، کمانداران مینشینند نشانه دوند، عدههراسان در پیچ تپ میشاهدخت کینگ و 

 میافتند.خواهرش خورده و زمین و  میگیرند و تیرها را از کمان رها میکنند. تیرها به کینگ

 

 ادامه

 کنار رودخانه و تپه-خارجی  -روز 7  

 رسند.سمت تپه می لیلا وسعید به

 چی میتونه باشه؟!سعید! لیلا : 

 .خوردکوچکی می یخواهد جواب لیلا را بدهد که نگاهش به حفرهسعید می

 

7gتپه -خارجی -روز 

 .زنندو کنار حفره زانو می جمجمه لیلا وسعید را میبینیم که از تپه بالا میایندحفره از 

 

 ادامه

 کنار رودخانه و تپه-خارجی  -روز 7

د. خاک سفت است لیلا از داخل کیف خود سوهان نکننشیند و شروع به کندن دور حفره میسعید میلیلا و

 و دور حفره را میکند.ناخن را بیرون اورده 

 

7bکنار تپه –خارجی  -روز 

 ها با فاصله در حال بازی هستند.قدم میزنند و بچه رودخانه  کنار  پادشاه و ملکه

 .بچه ها: مادر جان میتونیم بریم اونجا)اشاره به تپه(

 .ملکه: بروید اما مراقب باشید

 ملکه: سرورم نمیدانم چرا به این تپه حس بدی دارم.

 نگرانی؟!د؟ چرا پادشاه: حس ب

  .:احساس میکنم این تپه چیزی را از ما خواهد گرفتملکه



 نها میروند، دو کودک بر میگردند وبا خنده باهم آدو کودک زمین میخورند. پادشاه وملکه به سمت 

 دختر و پسر: ما تیر خوردیم.

 های دختر وپسر فید میشود.خنده

 

7c خارجی بالای درخت -روز 

درخت کینگ پدر روی درخت ایستاده و کشته شدن بچه ها را میبیند، پدر در خود مچاله میشود و به 

 تکیه میزند

 

 قطع به:

7eتپه -خارجی-شب 

گریان و با ی کینگ وشاهدخت دو طرف قبراست.پدرکینگ هدرون برییستاده است جنازپدر کینگ 

 .نها میریزدآرام روی آرام آدستهایی لرزان دو فرزندش را کنارهم دفن میکند.خاک را 

 

 )سالن پذیرایی(سعید منزل /روز/داخلی-8

 را می بینیم.سالن پذیرایی منزل سعید 

نگاهی به میز و  می دهد( )بدن خود را کش و قوسشودوارد سالن می ،قاو از اته دازه بیدار شتسعید 

 .است ماده کردهآلیلا صبحانه را  یندب می، غذا خوری انداخته 

 چی داریم؟ !چه بوی خوبی .زیزمعصبح بخیر .سلام :)با صدای بلند (سعید

 که دیروز خریدیم. کوهیمحلی و سبزی تخم مرغ با کره ! سلام لیلا:صدای 

 !به به سعید: 

  نشیندمیمیز غذا خوری  بر روی صندلی و هنوز خیس است شصورتکه سعید  

 .ندی کدارد و صورت خود را خشک مدستمالی از روی میز برمی

 خوری؟ چای می یلا:ل صدای

 ؟پرسشیکی و ن سعید:

 .دیگه عزیزمبیا  !لیلا سعید:

 مدم.آ: لیلا



 .یدآدست دارد میسینی چای در که  لیلا حوله حمام پوشیده و در حالی

 شیند.نو می گذاردیلا سینی را روی میزمیل

  .خورندصبحانه را می ،تهسهر دو روبروی هم نش

 .دهدلذت خود را با میمیک صورت نشان می .گذاردای در دهان میسعید لقمه

 کند.سر و یک چشمک زدن به نشانه تایید می با نشان دادن میمیک صورت و تکان دادن لیلا

  مرسی! سعید:

 .رودشود میبلند می

 .دارهصدای سعید: خدانگ

 خورددر حالیکه صبحانه می لیلا

  بسلامت :لیلا

 )صدای بسته شدن در را می شنویم(

 

 روز/خارجی/خیابان درب دانشگاه-9

 (دانشگاه درب) .رودسمت محل کار میسعید با ماشین به 

 روز/داخلی/پارکینگ-10

 رود.دارد و میمیماشین بر صندوقرا ازنی کارت .کندپارکینگ پارک می داخلسعید 

 

  مرکز تحقیقاتداخلی /  /روز -11

 گذارد.می روی میزن را و کارتشده  اتاق کار سعید وارد

  .زندکنار میها را ن را باز کرده و پنبهسعید: در کارت

 

 روز/داخلی/خانه سعید-12

اهنگ با د،خوانباز کرده و در مورد هوش مصنوعی مطالبی را می تابیاست لبلیلا: روی مبل نشسته 

 گوش میدهد.زبان اصلی ) انگلیسی ( 

 

 روز/داخلی/مرکز تحقیقات-13



سعید پشت میز نشسته و در حال کار کردن است گاهی شده است. و دورش پنبه ریخته  ن روی میزکارت

 که یک مرتبه سیگنالی روی سیستم خود میبیند سعید متعجب خیره به مونیتورنگاهی به کارتون میکند 

  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسمت دوم

 

 مرکز تحقیقاتداخلی /  /روز-1

 سعید خوشحال می شود

 : اوه خدای من! سعید

 زند! دکمه پلی را می

 من پادشاه شما هستم.صدا: 

 زند.سعید با خوشحالی دکمه استپ را می

 سعید بلند میشود و از اتاق خارج میشود.

 .میافتد گوشی زنگ می خورد اسم لیلا روی صفحه

 .شودگوشی را برداشته و دوباره خارج می،شودسعید وارد اتاق می

 

  خانه سعید- داخلی- روز-2

 .است لب تاپ روی پاهایش است. هنزفیری در گوش گذاشته ،نشستهلیلا بر روی کاناپه 

 صداسعید: سلام خوبی؟

 لیلا: خسته نباشی! چه شده؟

 تصویر سعید: عالی 

 را میگیرم. دیگریسعید: تصویرسازی یکی کامل شد فرکانس 

 تحقیق کردم.هم درباره کیسها  من... لیلا: وای چه خوب

 سعید: خب!!

ین وکاشت سلولهای بنیادین میتوانیم وهوش مصنوعی علم نوکمک  های تخصصیتشکیل تیما لیلا: ما ب

 آینده روشنی را برای این کار رقم بزنیم.

 

 مرکز تحقیقات راهرو –داخلی  -روز-3

 .بخش استاش رضایتو حالت چهره سعید در آستانه در میایستد وداخل را نگاه میکند

 



 مرکز تحقیقات پیمان  –دا خلی -روز-4

 خورد.می رتقه به د چند

 پژمان: بفرمایید

 قطع به:

 .های تحقیقات را جلو پژمان میگذاردسعید برگه ،اندسعید وپژمان پشت میز کنفرانس نشسته

 .سعید: اقای دکتر لطفا مطالعه بفرمایید

-برگه کنداش تغییر میچهره ،کنده اول و دوم را با متفکرانه مطالعه میحصف ،گیردها را میپژمان برگه

 .خواندهای بعدی را می

 تیمم کاملا در خدمت شما هستیم. ر من وتپژمان: جناب دک

 .سرپرستی تیم را برعهده بگیرد سلیمانی لیلاخانم دکترسعید: دکتر اگر اجازه دهید 

 ...پژمان: بسیار عالی

 

 مرکز تحقیقات -داخلی -روز-5

 .سعید پشت پنجره ایستاده است

  .های پنبه است و داخل کارتن خالی استاطرافش پر از تکهجعبه کارتن روی میز و 

 کمک کمک... صدا: برادر کمک کن... 

 .افتدمیرا در چشمش  یروگردد به طرف سیستم رفته انعکاس نمیسعید بر 

 

 مرکز تحقیات پژمان  –داخلی - روز-6

 دارد.ی)محقق( گوشی را بر م اقای خسرویخورد زنگ میتلفن چندین بار 

 : بفرماییدخسروی

لطفا به دست اقای دکتر  فرستم،تنی برایتان میرکا ،گی کردمهنصدا سعید: سلام به اقای دکتر پژمان هما

 برسانید.

 : بله حتما خسروی

 صدا سعید: خدانگهدار

 



 )کنار پارک( خیابان – خارجی– روز -7

 .قدم میزننددر پیاده رولیلا  عید وس

 مدیر تیم تحقیقات باشید. سعید: با پژمان صحبت کردم شما

 آییم.میلیلا: به نظرت من از عهده این کار بر

 و بهترین گزینه هستید.مدیریت بالایی داری علاوه بر علم، سعید: شما یک خانم هستید و 

 .لیلا: سپاسگزارم

 .را گزینش کنیسعید: پس سعی کن تیم خوبی 

 

 داخلی مرکز تحقیقات –روز -8

ز مینشیند و لپ تاپ خود را باز پشت می شوند، لیلا روپوش خود را میپوشد.میلیلا وارد دفتر  سعید و

 .سعید پشت پنجره میرود ،یکندم

دکتر پژمان خیلی راضی بود اما من هنوز نگرانم که ایا  .که به این نتیجه رسیدیمسعید: بسیار خوشحالم 

 مر رسیدن این تحقیقات وجود دارد.ثامکان به 

 ریزی انجام شود امکان موفقیت ان بسیار بالاست.با برنامه ی ولیلا: وقتی کار اصول

 .گنال به گوش میرسدیصدایی س

 .سعید: فراموش کردم

 لیلا: چی؟؟؟

  .تن برای دکتر پژمانرسعید: ارسال کا

 .سعید گوشی را برداشته و آر پی تاکسی میگیرد

 سپارم کاتن را ببرد و تحویل بدهد.لیلا: به اقای مسعودی می

 . کندمیبندی ن را بستهآبه میریزد ها را روی جعپنبه

 

 پارکینگ- خارجی- روز-9

 .اقای مسعودی کارتنی در دست دارد و کنار ماشین آر پی تاکسی ایستاده است

 اقای مسعودی: آرپی تاکسی؟

 راننده: بله



 

 مرکزتحقیات سعید- داخلی-روز  -10 

 .انجام میدهدها را تصویرسازی نشسته و سعید پشت سیستم

  ، و با دقت نگاه میکند.لیلا کنار او نشسته

 !بزرگتر است نسبت به اندامش لیلا : کمی سرش

 سعید : درسته

 سعید تصویر را اصلاح میکند.

 

 منزل پیرزن - داخلی- روز-11

 .کندهای خود بازگو میای را برای فرزندان ونوهپیرزن قصه

اند، شاه این سرزمین به من رسانده اجدادم این داستان را گوش به گوش ...این یک افسانه نیست :پیرزن

در شبی که جشن بزرگی برای دختر وپسر پادشاه برگزار شان بود، ه دختر وپسری داشت وبسیار دلبست

و پسر  ن بلبشو دختر وآو در شد، عده ای که قصد شورش داشتند با ملازمان و خدمتکاران درگیرشدندمی

  ....ونا معتقدند پادشاه نمرده هنوز زنده است چون...جادو شدها ...ناپدید شدند، پادشاهحتی 

 

 )زمان گذشته(روز /داخلی / طولیه – 12

 .کنندزه هستند افراد قدیم کینگ و افرادی تماشا میردو نفر مشغول مبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسمت سوم

 پارک -خارجی –روز -1

 اند.نشستهروی نیمکتی  محمود)همسر ناهید(ناهید و

 ناهید: پول پیش خانه را چکار کردی؟

حقوقم همش میره ، سته شده...نمیدونم چکارکنم به هر دری میزنم بسته استبامها وشوهر: هیچ... تمام 

 ...که اگه نرم همینم نداریمه، کاریاضافه ازاین چند غازی که میمونه  ...برای اجاره خونه

 کاری کرد... اینطوری که نمیشه! یه ینها خبر دارم، اما بایدناهید: من شریک زندگی توام از همه ا

 

 مرکز تحقیقات پژمان  -داخلی -روز-2

 .دهدمی خسرویاقای مسعودی کارتن را تحویل یکی از 

 .: ممنونخسروی

 .مسعودی: خدانگهدار

 

 اتاق جلسه  -داخلی -روز-3

، اقای دکتر شهریاری الینا ، دکتررفیعی ، پژمانکریمی ، سعیدسلیمانی دور میز جلسه  لیلا

، خانم دکتر ساله(35ناصری)، اقای دکتر ساله(50ایزدی) ، خانم دکترساله(50نوریان)

 اند.، نشستهساله(30ابادی )نوکآهو مهندس،  ساله(35رحمانی)

تشکیل تیم این جلسه هدف از ، دمت شما همکاران محترمضمن خوشامدگویی وخیرمقدم خ :سلیمانیلیلا

 باشد. جا دارد همکاران محترم را معرفی نمایم.تحقیقات می

 قطع به :

 پژمان عینک خود را میزند، 

ایم مغز استخوانها را بازسازی و تقویت کنیم و : طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم توانستهرفیعی پژمان

 که به نتایج بهتری دست پیدا کنیم. ،خوشبختانه جای امیدواری است

 

 تحقیقات پژمان مرکز -داخلی –روز -4

 .تی مشغول کار در آزمایشگاه هستنداگروه تحقیق

  .میشوداتاق کاردر دستش کیف  اداری دارد و وارد رفیعی که دکتر پژمان 



 

 جاده  –خارجی -روز-5

روشن وخاموش ر الارم تماس چندین با. به موسیقی ملایمی گوش میدهد و با آن زمزمه میکندسعید 

رفته در حالی که به ماشین تکیه زده تماس  نوقف کرده پیاده شده و پشت ماشیسعید ماشین را مت میشود،

 را جواب میدهد.

 : سلام دکتررفیعی صدا دکتر پژمان

 ؟صحبت کردید شهریاری نالیسعید: سلام با دکتر ا

 .صدا پژمان: بله ایشون نسبت به این کار استرس خاصی دارند

 سعید:چرا؟

 یا خیر؟! نطفه است، واینکه ایا امکان کار وجود داردپژمان: نگرانی خانم دکترتشکیل 

  .خواهیم رفت شهریاریخدمت خانم دکتر دکتر سلیمانیسعید: فردا با 

 

 مطب الینا -داخلی -روز-6

  .اندهدر مطب نشست کریمی سعیددکتروشهریاری الینا دکتروسلیمانی  لیلادکتر

 DNA: خانم دکتراسترس شما بجا است ، اما ما میتوانیم از سلولهای بنیادین بندناف با لیلا سلیمانی

 .یکسان استفاده کنیم

 چی شد؟ DNAکار جدیدی است نتایج ، : به این موضوع فکر نکرده بودمشهریاری الینا

 جلسه آتی نتایج را اطلاع خواهند داد. در ام ایشان گفتند: من با پژمان صحبت کردهکریمی سعید

 خانم دکتر با بانک بند ناف هماهنگی بفرمایید.، : به نظر راهکار مناسبی میآیدشهریاری الینا

 کافی است یا نیاز به اطلاعات دیگر هست؟ DNA: آیا سلیمانی لیلا

 : مثلا چه اطلاعاتی؟کریمیسعید

 : گروه خونی سلیمانی لیلا

 مورد را در جلسه آتی مطرح میکنیم.: این کریمی سعید

 

 کافی شاپ -داخلی -روز-7

 .اند و منو را بررسی میکننددر یک گوشه دنج نشستهمحمود ناهید و 



 .ناهید به گوشی خود نگاهی میکند

 .ناهید:عزیزم مهمون من، امدیم اینجا که یه چیزی بهت بگم

 شوهر: بگو!!

 ناهید: رگ غیرتت گل نکنه؟!

 شده، کسی چیزی بهت نگفته؟شوهر: چیزی 

 ...ناهید: نه

 با تردید وبا صدای آرام

 .خوام رحمم را اجاره بدهمناهید: می

 شوهر عصبانی با دو دست محکم روی میز میکوبد

 شوهر: چی؟؟؟

 .اند به ان دو نگاه میکنندهمه کسانی که در کافه نشسته

 .نندهمه دارند نگاهمون میک ...کنم اروم باشمیناهید: خواهش 

 شوهردستانش را به علامت پوزش بالا برده 

 .بعدا مفصل صحبت میکنیم... شید... ببخشیدشوهر: ببخ

 

 اتاق جلسات- داخلی- وزر -8

 اند.تیم تحقیق دور میز جلسه نشسته

بدست آمده مربوط به یک  DNAکه  تحقیقات مشخص گردید طبق نتایج آزمایشات و :رفیعی پژمان

 خانواده میباشد.

 بدست آمده آیا به مغز استخوانی که بشود تحقیقی روی آن انجام داد مربوط است؟ جالینا: جناب دکتر نتای

پژمان: بله خوشبختانه محلی که دو جمجمه در آن پیدا شده دارای رطوبت کافی بوده وهر دو را تازه نگاه 

 داشته است.

 قطع به: 

 فلاش بک

 روز/خارجی/ تپه

 .وردن دو جمجمه هستندو لیلا مشغول در آ سعید



 ادامه

ها پژمان: طبق آزمایشات صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که مغز استخوان استخراج شده از جمجمه

 ویژگی خاص ولازم را برای تحقیق دارند.

 قطع به:

 فلاش بک

 آزمایشگاه پژمان-داخلی  -روز-9

 ها را خارج میکند.جمجمه را باز کرده و کارتن پژمان

 ادامه: 

 خانم دکتر جوان: جناب دکتر جنسیت آنها مشخص شده است؟

 و دیگری مذکر است . یکی مونث سلیمانی ودکترلیلا رسعید کریمیپژمان: طبق آزمایشات وتحقیق دکت

 قطع به: 

 فلاش بک

 دفتر سعید -داخلی -روز -10

 را میبیند. ها را از کارتن در آورده پشت سیستم میرود و صدا و فرکانسیسعید جمجمه

   .تاپ نگاه میکند با دقت به لپلیلا

 مشترک DAN... نسبت خونی...جالبه ...،لیلا: چرا گفت برادر ...کمک

 ادامه: 

دیگر مرد  ها و اندازه استخوانهای آن مشخص شد یکی خانم و: از شکل ظاهری جمجمهرفیعی پژمان

  .دست انجام استالبته تحقیق بیشتری برای یافتن سن و علت مرگ در  .است

پس  .: همکاران محترم هدف از این پروژه دست یابی به نتایج قابل قبول و مطمینی استایزدیخانم دکتر 

تر با برگزاری جلسات بیشتر در خواهش میکنم اطلاعات و نتایج تحقیقات خود را به صورت جامع

 دسترس همه همکاران قرار دهیم.

هرگونه نتیجه آزمایش و پژوهش کاملا بررسی ودر دسترس تیم  یدمطمین باش : بله حتما،سلیمانی لیلا

 .تحقیق قرار خواهد گرفت

  .هایی را از روی میز برداشته ومرتب کرده به سمت دکتر میبردسعید برگه

ها را سازی نطفهمادهآو  ماییدرلطفا مطالعه بف ،: خانم دکتر این نتایج تحقیق تا الان هستکریمی سعید

 .انجام دهید



 

 قسمت چهارم

 باغ -خارجی -روز-1

 .اندنشسته در باغ لوکس و زیباییزهرا، مرجان ،شوکت، سوسن،  پریسا،

 شد تمومش کردی؟ زهرا: پریسا چی

 وقت پیدا کردی؟ پریسا:

 شوکت: میخوای مثل این خاک بر سر بشی!

 شوکت شروع شد. ...یزهرا: ای وا

 ...عزیزم راحت میشیسوسن: 

 ... یه خبر جالب و دست اول ها،بچهمرجان: 

 همه با هم: اوووو

 فکرشو بکن... ها،ن بر نخورهوبهت ای داره،ه رحم اجارهبدیروز یکی از دوستان میگفت نیاز مرجان: 

 ...حال میده

 با دست ادای شکم برآمده را نشان میدهد.

 .چرا بربخوره شمارش را رد کن بیاد ...شوکت: وا

 .مرجان : اس میکنم

 شد.بفرست شاید شرایطش جور سابرای پری، ...رفتهشوکت: ما که شانسمون جلو جلو 

  .میزندبه مرجان چشمکی  پریسا

 پریسا: شاید...

 

 مرکز تحقیقات- خلیاد-روز-2

 .اندنشستهرا  سلیمانیلیلا و شهریاری در طرف دیگر الینا و پشت سیستم، کریمی سعید

 ها است.هاما متاسفانه یک مشکل داریم و اون جهش نطف ها آماده استالینا: خانم دکتر نطفه

 .دهیلیلا:لطفا بیشتر توضیح بد

 .و وارد رحم نشوده ها کند باشالینا: امکان دارد جهش نطفه

 یست؟نها را نآلیلا: امکان تقویت 



دیگر ای که بانک خون برایمان فرستاد متاسفانه توانایی لازم را لطفا برای یک نمونه نمونهالینا: 

 هماهنگی بفرمایید.

 .میدهم یلیلا: مجددا با آنها مکاتبه خواهم کرد و در خواست جدید

 .نمونه بعدی جواب بدهد میدوارماالینا: 

 

 روز / داخلی/اتاق جلسه-3

 .افراد تیم تحقیق حضور دارند

نیاز به دو رحم جهت  نو اکنوها را پرورش و بارور نماییم ما توانستیم تخمکالینا: خوشبختانه 

 .بارگزاری داریم

 .گردد ها لازم هست از داوطلبین غربالگری انجامز بارگزاری نطفها : قبلاایزدیخانم دکتر 

ها بدون خطر نطفه بارگزاری: بله این کار لازمه پیدا کردن کیس مناسب برای رحمانیخانم دکتر 

 مرکز ما آماده همکاری میباشد. احتمالی است.

از همکاری شما دوستان، مکاتبات لازم را در این مورد خواهم داشت. دونفر را به  تشکر ضمن  لیلا:

  خانم دکتر معرفی میکنم.

 

 داخلی/ راهرو مطب الینا- روز-4

  شوند.وارد راهرو می باز در و محمودناهید 

 )با التماس(: نرو ...نرو...محمود

 رامآکنارش ایستاده است خم شده و باصدایی  محمودنشینند. روی نیمکت می ناهید

بابا ودوستامون چی بگیم... تو را ، ..حیثیتم میره... به مامانبیخیال شو...بخاطر من نرو. ناهیدمحمود: 

 ...میگم خدا منصرف شو... به خاطر دوتایمون

 ناهید که کلافه شده عصبانی نگاهش میکند 

 فهمیمی برای زندگیمون...انجام میدم... ناهید: من این کار را برای پول پیش خانه

وارد بلند شده ناهید ، رام شده سرش را پائین انداخته و به سمت درب خروجی راهرو می رودآشوهرش 

  .می شودمطلب 

 

 درمانگاه محل کار الینا- داخلی– روز -5



 کند. یک خانم وارد دفتر شده. خورد. الینا به در نگاه میای به در میکه تقه الینا پشت میز خود نشسته

 ساله( مینشیند. 28-27ناهید) 

 ناهیدهستم. ناهید:

 ید را ثبت میکند.هدکتر ان را میخواند واسم ومشخصات نا برگه معرفی نامه را به دکتر میدهد.

کند. تش را دراز میسدارد.ناهید دبرمیاز روی میز ، گردن الینا است. دستگاه فشار را گوشی طبابت

کند و در جای زند و دستگاه فشار را باز میگیرد. لبخندی رضایت بخش به ناهید میالینا فشار او را می

 گیرد.کند و به سمت ناهید میرا می ایدهد. برگهخود قرار می

 اش را برای من بیاور. ها را انجام بده و نتیجهالینا: این آزمایشات و سونوگرافی

 .خارج میشود رشده واز دگیرد و بلند ها را میناهید برگه

 مینشیند.روی صندلی ساله( وارد اتاق میشود 30پریسا )

 رایش زیادآبا خندان و پرانرژی و پریسا

 خوبی؟  : سلام خانم دکترپریسا

  

 درمانگاه اتاق انتقال جنین- داخلی -روز -6

بیرون دستکش خود را از دست از پشت پرده خارج شده و الینا  ،روی تخت خوابیدهپشت پرده ناهید 

 اندازد.در سطل زباله می اورده

 نیست؟ یخیلی خب، مشکل :الینا

 نه، ممنونناهید: 

 ی تخت مینشیند.بلند شده سمت تخت معاینه میرود و لبهصندلی  ازروی پریسا

 پریسا: خانم دکتر، برای من که مشکلی پیش نمیاد؟

 شوید. نگران نباش.الینا: شما تحت نظر ما هستید تا فارغ 

 

 خیابان)خواب لیلا(- خارجی-روز-7

اند به جز ها بستهی مغازه. همهاستفروشی را در یک خیابان خلوت، ساکت و تاریک مغازه سیسمونی

 فروشی.سیسمونی

 .دصدای اویز در میا، است در نیمه باز



و بعد دختر همچنان به دویدن  گذرددود. از کنار ناهید میمی  بیرونی خون آلود هابا چشمای ختربچهد

 .کندبه دور شدن دختر نگه میدهد. ناهید، متعجب و حیران خود ادامه می

 

7a-  ادامه 

 سیسمونی فروشی-داخلی  -روز

 شود. می یک مرتبه وصلسو سو زده وجا تاریک می شود و  همهو برق قطع

با  چرخد. ناهیدطرف دیگری میبه تراشیده و بخیه خورده دارد و جمجمه نصف  یک چشمعروسک 

-به محض اینکه ناهید سر خود را می. گیردرد نگاه عروسک را میگیرد و رد نگاه او را می ترس

ناهید  ،شودچرخاند، یک مرتبه شخصی که نقابی )شبیه جمجه( به صورت دارد، جلوی ناهید ظاهر می

شود، شوهر ناهید به ناهید نزدیک می زند. مرد نقاب دار یک قدمجیغ می ،عقب عقب می رود،می ترسد

شوند. دهد و با هم درگیر میرا هول می آید. اواز سمت راست مرد نقاب دار به طرف مرد نقاب دار می

 و به ناهید می گویدبچه با صدای خیلی آرام رسرده. پای  جلوی پای ناهید ایستاپسر چهار پنج ساله

 : نترس.پسربچه

کند. با دست اشاره به آن ها نگاه می ،چرخاندقاب دار و شوهر ناهید میپسر سرش را به طرف مرد ن

 شود. میکند"نه" نوری از چشم او خارج می

-خورد. منصرف میافتد و نور به چشمش میکند اما نگاهش به پسر میمرد نقاب دار مشتش را پر می

 دهد.شود و با دست شوهر ناهید را هول می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجپنقسمت 

  

 پذیرای- داخلی – شب -1

 .و هزیان میگویید است خوابیدهلیلا روی کاناپه،  

 نزن ...نزن... ناهید...مراقب باشلیلا: 

 ایستد.آید و به سمت لیلا می رود. کنار لیلا میسعید از اتاق بیرون می

 بینی. بیدار شو!داری خواب می سعید: لیلا

 کنند.گریه می و شروع به میکندلیلا چشمان خود را باز 

 خواب دیدی... بشین... الان آب میارم:  سعید

 

 سرویس بهداشتی خانه- داخلی- شب-2

و رقصان  به سمت سرویس بهداشتی  ش میکشدمروی شک و دستانش را ای را میخواندپریسا ترانه

ش روی صورتش را ایستاده است و دو دستی دارد، جو ی سرویس بهداشتیرو به روی آیینه میرود،

 می خواند:"..............."و با خود آواز  فشار میدهد

وارد سالن می شود و مرد نقاب دار را  ..)همان مرد نقاب دار(در آینه سایه مردی را پشت سرش مییند

 ترسد. می و بیندمی

نقاب دار در ، مرد پریسا برمیگرددمرد نقاب دار از از گوشهالن غیب ودر وسط سالن ظاهر میشود 

و دستش را روی  پریسا لایکی به او نشان میدهد، وسط پزیرایی ایستاده است نقابش را کمی پایین میکشد،

 مرد نقاب دار غیب میشود. شکمش میکشد،

 پریسا: اییشش...

 میخواند.ای به سمت سرویس بهداشتی میرود و ترانه

 

  اتاق جلسه - داخلی  -روز -3

  .اندنشستهتیم تحقیق دور میز 

طبق قرار و  چند روز آینده متولد خواهند شد، : با توجه به اینکه هر دو نوزاد تانوکابادیآهو مهندس 

تا اطلاعات صاحبان جمجمه را انتقال دهیم، چگونگی  قرارخواهد گرفت،دو تراشه در سر انها قبلی 

 .نگرانی وجود داردها ثبت میشود، اما باز هم یک زیست هر دو مورد بر روی تراشه

 :چه نگرانی، مشکل فنی پیش آمده است؟ناصریاقای دکتر 



 .ها ونبودن سیگنال در قسمتهایی از مناطق کشور: بله...حک شدن تراشهمهندس نوکابادی

 : آیا امکان مکاتبه با مخابرات برای ایجاد ودریافت سیگنال در کلیه مناطق وجود ندارد؟ایزدیخانم دکتر 

 .امکان این کار وجود دارد اما هزینه بالایی را متحمل میشود :نوکابادیمهندس 

 سعید: چکاری میتوان انجام داد؟

رفع این مشکل زمان زیادی  ارتباطات خواهم داشت، لیلا: مکاتبات لازم را با مسئولین مخابرات و

 نوزادان کار گذاشته شود.ها در سر میطلبد، توجه داشته باشید که به هر حال در زمان تولد باید تراشه

 یا برای پیشگیری از عفونت یا خونریزی پیش بینی صورت گرفته؟آ :رحمانیخانم دکتر 

 : بله اقدامات لازم انجام شده است.مهندس نوکابادی

 وموضوع امنیت؟: ایزدیخانم دکتر 

ه برنامه نویسی : کارگروه امنیتی تشکیل شده تا موارد امنیتی را ارزیابی کنند، گرومهندس نوکابادی

 تقریبا همه موارد را انجام داده است. 

 م رساند.هص وبه اطلاع خواخالینا: خانم دکتر امروز پس از معاینه مادران تاریخ دقیق زایمان را مش

 

 کافی شاپ/ داخلیروز/-4

 .اندحسام( دور میز نشستهاوه،ک،فرهاد،الیاس،آنا،شاپورگروه گنج یاب )

 ؟پیش میره: حسام همه کارها طبق برنامه شاپور

 خوب پیش رفته.بله... تا اینجا کار  حسام:

 ؟ه. آنا وسایل جور یدشا: بهتره آماده بشاپور

 آنا: همه چیز آماده است.

. 

  .بهتره یه بار دیگه باهم عهد ببندیمخوبه...: شاپور

  آید.ورود کسی میصدای زنگوله در و همه دستها را جلو آورده وروی هم میگذارند.

 نشینند.شاپ میروند ومیبه سمت میزی در گوشه کافیسعید و لیلا 

 

 



ها را در سینی من فنجانکافی من مشغول آماده سازی قهوه است.)صدای اسیاب و قهوه جوش(کافی

 ها را روشن میکند.سعید میرود وشمع لیلا و گذاشته به سمت میز

 یاد دوران دانشجویی میافتم.آییم به : هر وقت اینجا میلیلا

 بله واقعا لذت بخشه! :سعید

 ها نگاه کرده ونگران است.به شمع سعید

 لیلا:چیزی شده؟

 بگیریم.خوبی  دوست دارم به نتایج کمی نگرانم کردهتراشهای موضوع سعید: 

  نوشد.ی خود را میقهوه لیلا

 ی ندارد.نگرانجای  هوش مصنوعیاستفاده ازلیلا: با 

 ،گذاردمی میزی خود را روی لیوان قهوهسعید 

 سعید: بروییم پیش الینا؟

 خوبهلیلا: 

 

 الینامطب - داخلی– روز -5

 .به احترام انها بلند میشود.الینا پشت میز خود نشسته است شوند،و اتاق میلیلا وسعید وارد مطب 

 خوش آمدید الینا: سلام

  .همگی می روند روی مبل می نشینند

 ها باید در سر نوزادان کاشت شود.گویند هنگام تولد تراشهمهندس صحبت کردم. آنها می سعید: من با

 ای به شخص نمی زند؟الینا: این کار در صورت هک شدن، صدمه

 هستند. برند و تحت نظر آنها را بالا می امنیت تیم مهندسی ما  لیلا:

 سعید: چقدر تا زمان زایمان مانده؟

 الینا: یک هفته.

 : بسیار عالیسعید 

 

  باغ –خارجی -روز  -6

 شوکت بشقاب آشی به او میدهد، روی صندلی نشسته( حامله)اند و آش میخورند پریساهمه دور هم نشسته



 شوکت: لعنتی یادته اون روز )فلاش بک به گذشته در باغ(

 (اشاره به شکمش)یادمه... اینم سندشپریسا: )خنده ریز( 

 )فلاش بک به چشمک پریسا(مرجان: پیشنهاد وسوسه کننده من بود دیگه 

 ها...سوسن: وا.. چقدر هم بهت میاد خیلی خوشگل شده

 شوکت: خدایش اگه برای پریسا چیزی نداشت برای ما یه آش داشت

 زهرا: برای پری جون خیلی چیزا داشت)با دست اشاره میکند به پول(

 میخورد.پریسا چشمکی زده با ناز آش 

 

 طب الینام- داخلی – روز -7

 روی صندلی نشسته است و دکتر در حال گرفتن فشار ازاو است. پریسا 

 لطفا برید روی تخت ، الینا: خوب فشارتم خوبه

 پریسا به سختی روی تخت مینشیند

 پریسا)باشکلک(:آخ! ایش! لعنتی.

 

  پارک- خارجی- روز-8

 نوشد.آب میلیلا از بطری  اند.سعید و لیلا روی نیمکت نشسته

 برد.کند و از طبیعت لذت میدر حالی که سعید به آسمان نگاه می 

 سعید: با دکتر پژمان که صحبت کردم گفت همه چیز عالیست.

 ندارند. تولد آن برایمشکلی  ها خوبه وکردم. گفت حال جنینالینا صحبت میخانم دکترمنم با  بله: لیلا

و  ها رو بیاریم خونه و تحت نظرهایی که با هم کردیم، حاضری بچهطبق صحبتسعید: راستی لیلا! 

 داشته باشیم. مراقبت 

 البته...خوبه لیلا: 

 

 اتاق زایمان  بیمارستان - داخلی- روز-9 

 مهندس پشت در اتاق زایمان در جعبه که حاوی دو تراشه است را به الینا تحویل میدهد.

 .لطفا موقع کاشت دقت کنید.ها هستندداخل جعبه تراشه: بفرمایید نوکابادی مهندس



 الینا: استریل هستند

 صد درصد چک شده  : بلهمهندس نوکابادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت ششممقس

 

 الینادرمانگاه - داخلی- روز-1

 .در تخت هستندآنها دو نوزاد کنار  در اتاقی روی تخت دراز کشیده و پریسا و ناهید

 ؟: چطوریدشود و رو به پریسا و ناهیدوارد می الینا

 . : مرسیدهند و زیر لب می گویندسری تکان میکنند، می ریسا و ناهید نگاهی با لبخند به الیناپ

 زند. و لبخندی می ها را نوازش میکندبچه ،رودمی هابه سمت بچه الینا

 شوند.وارد می و لیلا سعید

 .الینا: سلام

 دکترسلام خانم  :لیلا

 ها.هم بچهم این الینا:

 .روی سر دو نوزاد پانسمان کوچکی است  دناندازمی آنها نگاهی به و لیلا سعید 

 

 سعیدمنزل - داخلی- روز-2

وارد اتاق  .اندبغل گرفتهنوزاد را  یک در آغوش خودهر کدام ، و لیلا از درب پذیرای وارد شده سعید

 .گذارنندرا روی تخت می هابچهخواب شده، 

نوری از چشم یکی از  .دهدبه نشانه رضایت سری تکان می کند ومی نگاهی به نوزادها لبخند،سعید با 

 نوزادان خارج میشود.

 

 اتاق جلسه- داخلی- روز- 3

 اند.کلیه تیم تحقیق همراه با ناهید و پریسا دور میز نشسته

امیدوارم تا پایان دوره شیرخوارگی کنار وی بزرگوار تشکر کنم، نجا دارد از همکاری دو با لیلا:

 باشند تا این دوره با سلامتی دو کودک طی شود. نوزادان

 

 سعید منزل- داخلی- روز-4

 .لیلا  جغجغه را برای نوزادان تکان میدهد



  .کنندها با شتاب حرکت میبچه .پریسا و ناهید نوزادان را از بغل خود درون روروک میگذارند

 (ها در چهار سالگیبچهبه دویدن  دیزالو پای نوزادان )

 

 منزل سعید- داخلی- روز-5

پن به سمت ا. استخود  مانتوهای در حال بستن دکمه میرود و سمت پذیراییبه لیلا از اتاق خارج شده و 

 د.داررا برمی شکیفگذارد. دارد و داخل کیف خود میبر می از روی اپن  گوشی خود را رود ومی

 ؟بریم هابچه: لیلا 

 .مامان بلهها: چهب

ایستاده  در کنار درب خروجی روند و لیلاجی میبه سمت درب خرویند و آاز اتاق پذیرایی میها و بچه

 دختر عروسکی در دست دارد.است.

 

 پارکخیابان - خارجی- روز-6 

  .کندو شخصی انها را دنبال میشوند ها وارد پارک میلیلا و بچه

 .روندبه پارک میشوند و رد می از خیابان )با لبخند و بازیگوشی دو کودک(هالیلا با بچه

 .بازیم  روییمامان ما می :پسر بچه

  .روندها میبه سمت اسباب بازی که عروسک در دستش استبا خواهرش  پسر

 .: مواظب خودتون باشید)با لبخند(لیلا 

کند و را صدا می) دو بچه( نها آیک نفر  .هستندبازیهااسبابدر ی دیگرچند بچهها در حال بازی بابچه

 .برمیگردندبچه ها به سمت صدا 

 .بیندبچه ها را نمی ؛کندبازیها مینگاهی به اسباب ،کندو مطالعه میکه روی نیمکت نشسته لیلا 

که کنار سرسره  عروسک دختر بچه را میبیندد. ورها میزیاب باببه سمت اسبا ترس و حالت پریشانی  

که در ای بچهچند ها را میاورد و به ، عروسک را بر میدارد، گوشی را باز کرده و عکس بچهافتاده است

 نشان میدهد. حال بازی هستند

 ؟ دبچه ندیدی تاشما دولیلا : 

 .: نهدختر بچه

 دو تا بچه ندیدید؟ :رسد  قایی میآبه  لیلا با استرس 

 کنم؟ تاننم کمکاتومی ،نه خانم :مرد



 با دست دو طرف را نشان می) .آن طرف رامن  ،یدطرف را بگرد اقا لطفا شما اینهام نیستند، بچهلیلا: 

 .(دهد

د از چند و بع گرددها میرود و به دنبال بچه ن سمت میبا نگرانی و دستپاچگی به این سمت و آلیلا 

 .گیردو با سعید تماس می آورد دقیقه گوشی خود را از داخل کیف در می

 و روخدا کمک کن.ت،  بچه هاااا....کمک کن سعید. سعید ،سعید)با نگرانی و گریه (:لیلا

 . رسدگردد که سعید میها میلیلا به دنبال بچه

 .بینیم که به لیلا رسیده استسعید را می

 ؟لیلا چی شده سعید:

  !نیست هابچه اثری از .گشتم را:همه جا  لیلا

 به پلیس زنگ بزن )توضیحات( شوند. . پیدا مینگران نباش :سعید

 .گردندمیبا هم  را  پارکسعید و لیلا .خواهد لیلا را ارام کندسعید با وجود استرس می

 

 کنار رودخانه   - خارجی- روز-7

 کنار رودخانه در حال قدم زدن هستند. و ملکهمرد نقاب دار 

اب به صورت کینگ پاشیده میشود وکینگ به  هستند. اب بازیا در حال آنهساله( 12)که دو بچه ی

 چشمهایش را میبندد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسمت هفتم

 

 اتاق جلسات- داخلی – روز-1

اند دور میز شیدهوکه کت وشلوارهایی یک رنگ پ کارشناس با نامهای مولوی و سعیدی دوتیم تحقیق با 

 اند.نشسته

 .بلند شده وقدم میزند اقای مولوی

چطور  بودین هاو همینطور مسئول نگهداری بچه هستید اتیگروه تحقیق این: خانم محترم شما مسئول مولوی

 ؟ها را ردیابی کنیدتراشه ستیننتونر. چطو؟هداری بچه ها کوتاهی کردیدگدر ن

اطلاعات ایشان  مهندسیتیم  ،خانم مهندس نوکآبادی اطلاع دادیمبه  را هاگم شدن بچهسعید: من و همسرم 

ما هم طبق لوکیشن دریافتی تا مسیری انها را دنبال کردیم اما متاسفانه سیگنالها قطع ، انها را ردیابی کرد

  شد.

 قطع به:

 فلاش بک

 )سه راه موغان(جاده ای خاکی- خارجی-روز -2

به  اما سیگنال قطع و وصل میشود و ،را ردیابی میکنند با گوشی سیگنال، اندلیلا وسعید کنار جاده ایستاده

 یکباره کاملا قطع میشود. 

 اتاق جلسه -داخلی - روز-3

وزیر بسیار  ،یمهبه هرحال کوتاهی از طرف شما و تیم شما بوده این مورد را به وزیر اطلاع مید: سعیدی

 .بابت این موضوع نگران است

عدم پوشش شبکه مخابراتی ما سیگنالی  در منطقه مورد نظر به دلیلیاقای سعیدی : نوکابادیمهندس 

 .شتیمندا

  .رو می کردید مسئله قبل از این اتفاق شما باید پیش بینی این: مولوی

عکس بود متاسفانه اقدامی صورت نگرفته در ضمن من  مکاتبات لازم با ادارات مربوطه انجام شده: لیلا

 ولی و خوشبختانه انها پیگیر این موضوع هستند ارسال کردم ادارات ان منطقهبرای ها را واطلاعات بچه

 هنوز خبری نشده.

تکمیل نگردد اطلاع دهید تا زمانی که شبکه مخابراتی در ان منطقه  اقایان به وزیر :نوکابادی مهندس

 ی دریافت کرد.سیگنالنمیتوان 

 



 

  )زمان حال(کنار رودخانه- خارجی-روز --4

ارد ، به مرد نقاب دار آب میپاشند. مرد نقاب دارمیخندد و ومیکنند در آب بازیساله( 4) شاهدخت و کینگ

 .آب شده و با آنها بازی میکند

 

 کنار رودخانه )سمت چپ( -خارجی -روز -5

ها را دیزالو از چهار سالگی به نوجوانی ایند. صورت و بعد پای بچهبالا میها رودخانه با بچه ازپدر کینگ

 )صدای کلاغها و صدای پرندگان در تدوین(دو نوجوان در حال دویدن به زمین میخورند داریم. 

 24)سن وقتی صورتشان برمیگردد کینگ و شاهدخت  میدودبه سمت انها ترسیده ونگران مرد نقابدار 

 به صورت مرد نقابدار بزرگ لبخند میزنند.سالگی( 

 

 حیاط)خانه پیرمرد(- خارجی- شب-6

 صندلیروی و پیرمردی  استدر حال رقص  شاهدختو  زندمی ساز( سال24)پسرآکاردون زن کینگ

 .دبرت میو لذ درنگمی هانآبه  خواند، و می نشسته 

 دختر در حال گریه  ،سر پدر را روی زانو میگذاردپسر  . افتدبه نفس نفس می مردنقابدار ناگهان 

 پدر به جایی در اسمان خیره است. کنند.زاری می به گریه و ،بر سر جنازه هاآن میرد ومیمرد پیر

 .گرفتگی را میبیند پسر زاویه دید پدر را دنبال میکند ماه 

 پسر فریاد میزند: نه.....

 .هق افتاده است دختر به هق

 

 کنار جوی- خارجی-ز رو -6

 فلاش بک:

و مشغول  اندپاهای خود را در آب گذاشتهاند. با پدر خود لب جوی)نزدیک شهر زیر زمینی(نشسته کینگ

  شستن پای خود هستند.

 ؟  یاعلت طول عمر شما چیست چگونه تا الان زنده: پدر کینگ

نگاه کنم ویا فلزی  ماه گرفتگی اگردر تنهامن از معجونی استفاده کردم که روئین تن شدم. : مرد نقاب دار

 گرمی در تنم فرو رود خواهم مرد.



 این اتفاق بیفتد دوباره میتوانید زنده شوید.کینگ: اگر 

به ،از ستاره قطبی توسط شخص خاصرمزی  گفتن با مردنقابدار: تنها راه زنده شدن من نوری است که

 .من برخورد کند

 ... برای تدوین (.انعکاس نور در جوی آب، )نوری از ستاره قطبی خارج میشود

 

 یی قبرستانروستاخانه - خارجی- شب-8

پاک میکند و نگاهی به  ش راعرق پیشانیچپ است که در پایان کار با دست  کندن قبرمشغول کن قبر 

 .میکند و میخنددمرد نقابدار درب خانه

 .از درب خانه تا قبرستان،اندها با مشعل ایستادهدر طول و در دو طرف جاده روح

 

 خانه مرد نقابدار- خارجی – شب -9

با فانوسی کینگ و شاهدخت  ،گذارندهای خود میتابوتی را بر سر شانه د چهار نفرشویباز مکاملا درب 

 آیند. دو طرف تابوت به سمت قبرستان می در دست در جلو و

 قطع به:

8a- روندها داخل قبر میدو نفر از مرد .اندروی زمین گذاشته تابوت را .جنازه به قبرستان رسیده. 

 کینگ و. شوددو نفر در قبر داده می آن و به دست آیدجنازه توسط دو نفر و دیگری از تابوت در می

 .هستندکردن بالای قبر در حال گریه  شاهدخت

 

 پیرمرد درب خانه کنار خیابان- خارجی-صبح -روز-10

صفحه گوشی پسر  بر روی کهکینگ، در دست  گوشیکنار درب ایستاده است.  شاهدختهمراه  کینگ

 .رسدمی هانآ خودرویی به .بینیمآرم آر پی تاکسی را می

 آر پی تاکسی؟کینگ: 

 دهدسری به نشانه تایید تکان می راننده

 بله :راننده

 .شوندسوار خودرو می و خودش دختر ،کند خود را باز می درب عقب کینگ

 

 



 رمغازه سوپ- داخلی- روز-11

انتهای  در شراره را کینگ که یک لحظه ،هستند سوپری در حال خریدیک مغازه در شاهدخت  و کینگ

 آید.بیرون می کینگ، در این لحظه نوری از چشم دبینمی مغازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسمت هشتم

 

 مهندس نوکابادیدفتر -داخلی  -روز-1

تماسی با دکتر سلیمانی  .سیگنالی را میبیند،به صدا در میایید مهندس نوکابادی سیگنالی بر روی گوشی

 میگیرد.

 ها دریافت کردم لطفا یک جلسه فوری تشکیل دهید.: سلام خانم دکتر، سیگنالی از بچهمهندس نوکابادی

 اتاق جلسات–داخلی - روز -2

 .ماموران نیز حضور دارند اند،تیم تحقیق دور میز نشسته

 ها بدست بیاورند.موفق شدند سیکنالی از بچه گروه مهندسی ،لیلا: خبر خوشی را خدمت شما اعلام میکنم

 لطفا اطلاعات را بفرمایید.نوکابادی خانم مهندس 

 .موقعیت آنها شناسایی شد .یم: امروزسیگنالهایی از دوکودک دریافت کردمهندس نوکابادی

 است.ریعا به موقعیت مراجعه کنید بهترس: مولوی

،  امی ارگانهای مربوطه را در جریان امور قرار دادههمهام و دادهلازم را انجام  اقداماتمن  لیلا:

 امیدوارم بتوانیم انها را پیدا کنیم.

 .در حالی که بغض گلویش را گرفته از خوشحالی گریه میکند

 

 سوپر ورودی شهر -خارجی -روز -3

 سوپر رسیده واز ماشین پیاده میشوند.  درب سعیدی بهو  مهندس نوکابادی سعید، لیلا،

 

 شهر سوپر ورودری –روز داخلی -4

 .وارد سوپر میشوند وسعیدیسعید لیلا، مهندس نوکابادی 

 .صبح چه کسانی وارد مغازه شما شدند 10اقا امروز ساعت  مهندس نوکابادی:

 .ی نمیتونم به شما بدهم فروشنده: من اطلاعات

 .کارت خود را نشان میدهدسعیدی 

 .یاید اما میتوانم فیلم دوربین را در اختیار شما بگذارم فروشنده: دقیقا یادم نم



 

 

 درب سوپر-خارجی-روز -5 

 .اندبیرون امدههمه با چهره ای نگران 

  .سعید: الان باید چکار کنیم

 گوشی خود را میبیند.  مهندس نوکابادی

بهتر است ردیابی  دارد،که از بچه ها دریافت میکنیم  ادامه مهندس نوکابادی: خدا را شکر سیگنالهایی 

 کنیم. 

 .همه سوار خودروها شده و میروند

 

  اتاق جلسات -داخلی-روز -6

  .اندهمه نشسته سعیدی و مولویتیم تحقیق و

دانیم که آنها در این شهر هستند یا از ما به شهر داران رفتیم اما متاسفانه اثری از آنها نیست ونمی لیلا:

که ان را  ،سیگنالهایی از طرف تیم مهندسی برای خانم نوکابادی ارسال شد در ،انداین شهر عبور کرده

 پیدا نکردیم.موقعیت واطراف را جستجو کردیم اما به اطلاعات خاصی دست ایم هم ردیابی کرده

 

 دفتر کار- داخلی- عصر-روز-7

 .باشندهم مشغول صحبت کردن می و با در دفترهستند کارمندنفره  5گروه یک 

 وم کامی ومیز چهارم پیمان و فریبا در اتاق است(اول خالی میز دوم هوشنگ میز سیز )م

 هوشنگای را برداشته وبه سمت میزمیرود پوشهاول به سمت میزی  ،از درب اتاق به سالن میاید ثریا

 .میرود

 زند.مان را صدا میچندین بار پی است. روی صندلی خود نشسته ومشغول بازی با کامپیوتر نپیما

 ؟با توام پیمان ؟پیمانپیمان؟  ثریا:

 ؟چی می گی؟ با منی: )با تعجب و یک دفعه که شوکه شده( پیمان

 فریبا از اتاق خارج میشود.

 اید بریم یه جاییً !ها  پایهبچهثریا: 

 جب به ثریا و پیمان نگاه می کند.و فریبا با تع کامی 



 هوشنگ پشت سیستم در حال تایپ است.

  کجا بریم؟ هوشنگ: خوب

 ها...ایم یه جا بریم که حال بدهکامی:  اره خسته

 هوشنگ: من که میگم بریم باغ پرندگان 

 بریم اونجا  ...یه شهر زیر زمینیه یه جا پیدا کردم که عالیه.  ببینید ثریا:

حالا قطع  یادتونه شایسته از کوه افتاد و !...مثل اون سری میشههوشنگ: ای بابا، من که میدونم دوباره  

 نخاعه.

  .همش منفی،همش ساز مخالف ،کردیشروع هوشنگ پیمان: 

  فریبا: پس قرار ما فردا

 

 کیف فروشی- خارجیداخلی - غروب-8

  شود.برای خرید کوله وارد مغازه میامید 

8a- 

  .آمدی فروشنده: سلام خوش

 .خسته نباشید :امید

 ؟چند ،آنجاست قیمت این کوله کهآقا : )با اشاره(امید

 کند..امید کوله را چک میآوردمیرا کوله  فروشنده

 .دارمبر می امید: خب، همین را

  .کندامید نگاهی به گوشی در دست خود می .خوردگوشی امید زنگ می

 امید از مغازه خارج میشود .بینیمرا می "مادر "روی صفحه گوشی نام

  . خوبید؟امید: سلام مادر جان

 دستش را به کیوسک تکیه میدهد. میرود.به سمت کیوسک تلفن 

 قطع به 

 کوچه خانه امید- داخلی- غروب-9

 .مادر امید در کوچه است

 پسرم کجایی؟  .مادر: ممنون



 قطع به:

 .یه کوله خریدم ام.مغازهامید: 

 قطع به:

  ؟مادر: کوله برا چی

 قطع به:

 .هعوض بش مم حال و هواک یکخواهم می .یرزمینیزشهر بهم وبر :امید

 .شنودپخش شده که مادرش می یسنج یصدا

 قطع به:

 چی بود؟این صدای سنج  :مادرش

 کدوم صدا؟ امید:صدا 

 .هیچی... مادر:

 .خدانگهدار امید:صدا 

 

 نقاش اتاق دختر- یداخل- شب-10

گوشی را از روی  آید.میگوشی صدای پیام  .است کشیدن حال نقاشیدر اتاق خود در  ساله(25ماهور)

 دارد .طاقچه برمی

  "کنیم عوت میدبازدید از شهر زیر زمینی  به شما را"پیام صوتی: 

 

 خارجی /مسیر ورزش /غروب -11

 خم شده بند کفشش را میبندد وشروع به ورزشی بر تن دارد و هدفونی روی گوش،  لباس ساله(23)شراره

در جاده سلامت سوار بردوچرخه است او را دنبال میکند.اش که دختر بچه .میکندویدن در جاده سلامت د

 بینیم.چند مادر ودختر دیگر هم می

 

 

 

 



 

 قسمت نهم

 چمن زار رودخانه جاده- خارجی- روز-1

در کنار رودخانه در  کینگ .در حال چادر زدن و تفریح هستند رودخانه گردشگرانکنار چمنزار و  در

الناز، ستاره،رز، فریماه،پریاو کامی که  .در حال جمع کردن پول شاهدختو حال نواختن آکاردون است 

 ایستند.همگی سوار خودرویی هستند کنارشان می

 بخونیم  کامیالناز : 

 کامی:بگو شادش کنه 

  .خوانند و بقیه با دست و جیغ آنها را همراهی میکنندای میالناز و کامی ترانه

 

 شب/خارجی/ چمن زار -2

پدر و پسر )سامیار( را می بینیم که روی حصیری نشسته اند. سامیار در حال گیتار شب شده است.  

زدن و خواندن می باشد و پدر در حالی که گوشی در دست دارد به صدای پسر گوش می دهد.پدر با 

 گوشی از پسر فیلم مییرد وجمعیت پسر را تشویق میکنند.

ها،گروه ها در حال چادر زدن  و بعضی در حال صدای پسر روی تصویر سینک میشود و بقیه خانواده 

 استراحت می باشند.

 تپه -خارجی -شب-3

 مردی سایه وار از بالای تپه به سمت رودخانه میرود.

 

 رودخانه –خارجی  -شب -4

 مردی از روی اب عبور کرده به سمت چادرها میرود.

 

 کنار رودخانه-داخلی/خارجی  –شب  -5

، یحیی، اکبر، ژاله وسهراب همزمان یک ثریا، فریبا، پیمان، کاوه، شهرامهوشنگ، تیم احسان، شراره،

 ود بالای سرهمه میرو با سرعت مجیک تعدادی برگه در دست دارد و امید خواب عجیب می بینند.

دهد. به بقیه عکس بجز شراره وامید که به آنها عکس کینگ سفید میکارتهایی را برایشان پرتاب میکند، 

 دهد.میکینگ سیاه 

 



 

 جاده-رودخانه /چمنزار- خارجی- روز-6

که در کنار رودخانه در حال نواختن آکاردئون  کینگ گردشگران به سمت جاده در حال حرکت هستند.

 است. در حال جمع کردن پول شاهدختاست و 

 چند موتورسوار با موتور تریل به سمت چمن زار در حرکتند. 

 کنند.اند و به سمت روستا نگاه میای نشستهدو جوان پسر بر روی تپه

 اکبر: یحیی، برویم.

 کنند.تکانند و به سمت روستا حرکت میشوند و خود را میاز جا  بلند می 

 

 کاردون زنآورودی روستا محل - خارجی- روز-4

یکی ها یکی ماشین کینگ کنار جاده ایستاده و مینوازدو شاهدختکنارش ایستاده و انعام ها را جمع میکند.

 ،از داخل ماشین شراره .می ایستد کینگ وشاهدختماشینی کنار .دهندای به دختر میرد شده و هدیه

 افتد. ای میدختر با گرفتن عروسک یاد خاطره. دهدبه دختر می عروسکی را

 قطع به

 فلاش بک

8a-پارک –خارجی  -روز 

 .و به سمت دیگر میدود فتدابازیها ایستاده عروسک از دستش میدختر کنار اسباب

 ادامه:

شود و دوباره نوری از چشم او خارج می ،در ماشین کند و با دیدن شرارهنگاه میماشین به داخل  کینگ

 شود.میصدای سنج شنیده 

 

 ورودی روستا محل گردشگری- خارجی- روز-5

 .میرونددنبال ماشین شراره در حال  کینگ وشاهدخت

 

 زیر زمینیورودی شهر - خارجی- روز-6

-به گوش میی بی سیمپیج صدای که  هستندکه گردشگران در حال تماشای آن ورودی شهرزیرزمینی 

 .کندپیج می میخانرسد که 



 )انگلیسی باشد(.ما هم اکنون برای نشستن آماده ایم .مرکز ،مرکزصدای پیج بی سیم: 

 )انگلیسی باشد(.: لطفا به مختصات ارسالی رفته و در آنجا فرود بیاییدصدا

 )انگلیسی باشد(دیگری فرود بیاییم!مختصات مرکز می گوید در  آقا: صدای خانم

 )انگلیسی باشد(: اوکی. همین کار را بکنید.صدای آقا

 

 شهر زیرزمینی)سه راه کوچه(- خارجی- روز-7

 ایستاده است.ماشینی با سرعت کنارش امده وترمز میزند. ورشاپدرسه راه اول کوچه 

 از ماشین انا بهرام حسام و الیاس وفرهاد پیاده میشوند.شاپور دستش را بر دوش الیاس وحسام میگذارد 

 ر: همه چیز اماده است؟شاپو

 الیاس: بله اقا 

 حسام: طبق برنامه پیش میریم

 آنا: فقط نگران سر وصدام... لو نریم

 شاپور:حسام مگه اون شارژی را نگرفتی؟

 گرفتم، هم سبکه هم بی صداحسام: بله اقا همون را 

 ایم فرهاد: مشکلی نداریم، همه اماده

 شاپور: موفق باشید.

 انا: زودتر بریم از برنامه عقب نمونیم.

 

 محل شهر زیرزمینی تپه - خارجی- روز-8

 روند.کینگ وشاهدخت از بالای تپه به سمت شهرزیرزمینی می

 

 شهرزیرزمینی-خارجی - روز-9

شراره کیفی کمری  ، وارد شهر زیر زمینی می شوندهمسر و دخترش  به همراهشراره از داخل کوچه 

پشت مردم  و کینگ، رسد به آنها می ، کینگکندو در مسیر با همسر و دخترش صحبت می بسته است

 .رودسر شراره به داخل شهر می

 



 شهر زیر زمینی- یداخل- روز-12

شروع پشت سر او لیوان آبی برداشته و کینگ مینوشد، چاه آب و از می ایستدکنار درب ورودی  شراره

  .کندبه خوردن آب می

 .خوردسقف به چشم مییک نور در بالای  ،ب غیب شدهآ به محض خوردن کینگ

  .میریزدلیوان بر زمین و آب  افتدمیبه زمین لیوان 

دارد و تعجب لیوان را بر میشراره با  .دنبینافتد را میفقط لیوان که بر زمین می هگرها و شرارگردش

 جای خود میگذارد.

 

 کنار رودخانه- خارجی- روز-13

 است.در آسمان فضا پیمایی را 

 ما به موقعیت رسیدیم.)انگلیسی( صدای خانم:

 )انگلیسی(.فرود بیایید صدای مرکزی:

 که به زمین مینشیند.فضا پیما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسمت دهم

 

 شهر زیر زمینی /یروز/داخل-1

، ثریا، هوشنگ، پیمان و فریبا ازداخل راهرو عکس میگیرد. ماهور، گردشگران در حال گردش هستند

ها در یکی از اتاقوکامی  الناز، ستاره، رز، فری، پری، هستندها مشغول بازدید ازیکی از اتاق شهرام

چند نفر هم  خوانند،زیر لب آن را می دهند واندو خود را روی زمین گذاشته اند وموزیک گوش مینشسته

 .کندسقف شروع به ریزش میکه ناگهان  گیرندچند نفر ایستاده وبا گوشی فیلم می .کنندآنها را تماشا می

 .کنندفرار میهمه با استرس و دستپاچگی به سمت درب خروجی کنند. سقف نگاه میبه یحیی واکبر 

 شود.گرد وخاک بلند می بسته میشوددرب ریزش اثر ناگهان در  .شوندخارج میاز شهر تعدادی 

 شده استپا صدایی بر و اند و سر دوم شدهصمرده و ماز بازدید کنندگان تعدای  در راهرو

 !من کمک،کمک،خدایهنرور:

 

 شهر زیر زمینیراهرو -یداخل - روز -2

 .ناله میکند ودرد زیادی داردامید .فتاده استسنگ بزرگی ا ش،روی پایامید 

 

 درب یکی از اتاق های شهر زیرزمینی- داخلی- روز-3

که یک ثریا سر فریبا را به آغوش کشیده ومصدومند.بعضی زخمی  .اندگیر افتادهتعدادی  دیگر اتاق در

 کند.می ندفعه فریبا شروع به خواند

 فریبا: یه شب مهتاب   ماه امد تو خواب...

 !با این صدات ،دهنت را ببند :پیمان

 کشد.ثریا دستی بر سر فریبا می.آغوش ثریا فرو میرود.در و  شودساکت میفریبا 

 .بیرونیم رومی شود.. همه چیز درست میبخدا چیزی نیست عزیزم. روم باشآ ثریا:

 لرزان با صدای که کنار اتاق دراز کشیده هوشنگ 

 ؟!چی شد دیدی .وئه ثریا: همش تقصیر تهوشنگ

 .آیددوباره لرزه خفیفی می

اگر کسی زنده ماند به پدر و مادرم میریم و می ی ما. همهگردیماینجا زنده بر نمی نم ازهوشنگ: من میدا

 .میهمش تقصیر این ثریا بود که مرد هبگ



 !نق نزن  نقدریا ؟آقا چیهامید: 

 شهرام: کسی آسیب جدی ندیده ؟

 ها آرام باشید.پیمان: بچه 

   ؟! م باش. تو می گویی آرامیریممی داریم همگی ؟هان .م باشمراآ: چی را (با عصبانیت)هوشنگ 

 ی، یارو! بیا ما را نجات بده.هاا 

 گردیم. شلوغش نکن.میبا هم بر  با هم آمدیم ودیگه همه هوشنگ. خفه شو  .ثریا: عه

 شهر زیر زمینیی اتاق هایکی از - یداخل- روز-4

هنوز گیج است،  آید.تازه به هوش میر اکب .در میان چند جنازه افتاده است اکبر ، هایکی دیگر از اتاقدر

 با سرش را میچرخواند اما یحیی را نمیبیند.

 ؟!کجایی ؛یه چیزی بگو یحیی، یحیی،اکبر: 

 

 شهر زیر زمینی- داخل راهرو- روز-5

 .م کنکمک. من اینجام !اکبریحیی: 

 

 یکی از اتاق ها شهر زیر زمینی- یداخل- روز-6

 .شود از جنازه ها میترسد وبغض میکندمی اکبر روی چهار دست وپا بلند

  : تحمل کن. آمدم.اکبر

از اتاق خارج شده و  ،ش جاری استاپیشونی بر خونی وزخمی شده هنوز گیج است،  .شودبلند میاکبر 

 .رسدو به یحیی می آیدمی ییبه راهرو

 بوسد.می را  با چشم اشک آلود او .دگیردر آغوش می یحیی را نشیند وبر زمین می اکبر

 .بینمتخوشحالم می !رفیقاکبر: 

 .دهد-اش میگیرد و به کنار دیوار تکیهزیر بغل یحیی را میاکبر 

 یحیی: تو که زخمی شدی!

 .اکبر: مهم نیست

 بندد.پیشانی یحیی را میکند و پاره می و با دندان پیراهن خود را در آورده 

 .آیدخون می داره. به پیشونی خودت ببندهم ای یحیی: اکبر پارچه



 .بنددمیخودش  را روی پیشانیخود در دست قسمتی از پیراهن  اکبر

 نگاهی به اکبر میکند. یحیی

 ل شدی جذاب!خوشگ یحیی:

 

 اتاق شهر زیرزمینی - داخلی- روز-7

 خاک را از صورتش پاک میکند و دوربینش را چک میکند. .کندها نگاه می هبه دیوار که با تعجبماهور

 ست!چه زیبا !بزرگخدای  ماهور:

  .آیداتاق و بیهوش شده به هوش میآن که داخل  شرارهو خیره به دیواره اتاق فیکس میشود. 

 .کشدو را به آغوش میبیند که مبهوت ایستاده، ارا می ماهور اطراف کردهه ب ینگاه

  

 راهروشهر زیر زمینی- یداخل- روز-8

 نشینند.می دیوار راهرو کنار ماهوربا همراه شراره  یند وآمیرو به وسط راه ماهورشراره و 

 

 شهر زیر زمینی- داخل راهرو- روز-9

 امید هر چقدر تلاش میکند نمیتواند سنگ را از روی پایش جابجا کند.

 ؟امید : کسی اینجا نیست

 .ما هستیمصدای شراره: 

ماهور هم کمک میکند .خوردتکان نمی سنگ  از روی پای امید هرکاری می کندد. آیامید میپیش  شراره

 اما سنگ بزرگ است وجابجا نمیشود.

 ؟کمک کند تواند ! کسی میشراره: آهای

 .دوام بیارشراره: یک راهی پیدا می کنیم. 

 شراره در راهرو به دنبال شخصی برای کمک میرود.

 

 راهروشهر زیر زمینی- یداخل- روز-10

 دستشان را به دیواره میگیرند و تا نزدیک شراره میایندبه هم کمک کرده اکبر و یحیی را 

 خانم، چی شده؟ :اکبر 



 .حالش خوب نیست سنگ بزرگی رو پاش افتاده، جا گیر کرده،ونشراره : یکی ا

از روی  همبا کمک سنگ را ، کندیسعی م شراره واکبر .دنوبه سمت امید میرو یحیی لنگ لنگان اکبر  

 توانند.اما نمید ارد برپای امید 

 ...مردمآی خدا.  امید:

  .اکبر: قوی باش مرد

امید و ، نگاهی به سنگ با تعجب و یحییاکبر، شراره .شودجابجا می خورد وسنگمی سنگنوری به 

 ماهور به نقطه ای خیره مانده است..یکدیگر می کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسمت یازدهم

 شهر زیر زمینی اتاق- یداخل-ز رو—1

 پشت در که مسدود شده رفته و فریاد میزندفریبا 

 شنود را مین کسی صدای م: فریبا

 راهرو -داخلی  - وزر-2

 ؟تصدا از کجاسامید  : شراره

 ماهوربه اتاق اشاره میکند.

  .میروند اتاق بلند شده وبه سمترا شراره و اکبر 

 ؟چی شده :فریباصدا 

 !انگار زمین لرزه بوده ما هم نمی دانیم چی شده شراره: نگران نباشید. 

 شروع به برداشتن سنگها وباز کردن در میشوند.ورودی باز شده وانها داخل میشوند.شراره و اکبر

اکبر بطری اب را از زمین ، اندتعدادی در اتاقی شکه شدهوشهرام  فریبا،کامی،پیمان،ثریا وهوشنگ

 دهند.برداشته وبه همه آب می

 زند.رود سیلی بر گوش ثریا مییریا مسمت ثبه شود از زمین بلند میهوشنگ 

 ؟دیدی : هوشنگ

  .زندشود و ضربه پایی به هوشنگ میبلند میکند، در حالی که خونی را از کنار لب خود پاک می ثریا

  .دنزنچند ضربه هوشنگ و ثریا به یکدیگر می 

 .دکنجدا می هوشنگاز ثریا را ، گیرد و شرارهاکبر هوشنگ را می

 .پیش بقیهداخل راهرو،  بهتر بلند شوید بروید :رهشرا

 

 شهر زیر زمینی راهرو ی/روز/ داخل-3

 .شراره واکبر همراه با بقیه از اتاق ارام ارام خارج میشوند

 ؟یعنی واقعا امیدی برای زنده موندن هست: امید

 همیشه امیدوار باشی.. نا امید نشی هیچوقتکه مادرتان اسمتان را گذاشته امید!  امید، : اقاماهور

  آیند.از اتاق بیرون میقیه فریبا وب



 .ندسته هم اینجادیگری  انبه جز ما کس، خدایا شکرت : فریبا

 چه اتفاقی افتاده؟ ؟چی شدههوشنگ: 

 .شدزلزله فکر کنم : ماهور

 .هم آتشفشانشاید : یحیی

 کنیم.پیدا برای بیرون رفتن  باید راهی ..این حرفا. اکبر: بابا بیخیال

 .من گرسنه هستمواییی...: کامی

 آورد.می شکلات دراز جیب خود چند تا شراره 

 کند.تعارف می. به همه افتاده فشارتان ،بخورید را بفرما این شکلاتشراره: 

  !برویم امید: یک جای بهتر

زیر بغل یحیی را اکبر .روندمی میدانسمت شوند و به بلند میهمه .دهدمیدانی را با دست نشان می ماهور

 .گیردمی

 

 چمنزار- خارجی- روز-4

 .شوندمیپیاده از فضاپیما   ژالهسهراب و و  فضاپیمایی بر زمین نشسته است

مختصات مقصد مورد نظر را ارسال شد. بین مردم باشید،  با آنها معاشرت کنید صدای مرکز: 

 واطلاعات خواسته شده را ارسال کنید.

-به سمت محل نشان داده شده می کرده،  مختصات را فعال، آوردخود در میوشی را از جیب ژاله گ

 .روند

 شهر زیر زمینی 2درب رودی شماره -داخلی - وزر-4

دوباره لرزش  ناگهان کنند.نگاه میو با تعجب همه جا را  شوندمیشهرزیرزمینی وارد سهراب و ژاله 

  .دبندرا می ی دوشمارهی ورود یدهانه ی،یهاسنگلرزاند، همه جا را می

 ؟چی شد ژاله:

 درب بسته شد؟: سهراب

 .است اینجا خطرناک .به جلو برویم است  بهتر .نمی دانم: ژاله

 .کنندحرکت میدر امتداد راهرو  آنها 

 اند.چقدر عجیب لباس پوشیده .دینبیب فریبا: این دو نفر را

 .انها کیستندتا ببیند رود  می سهراب و ژاله به سمتخشم  با هوشنگ



 هوشنگ: شما کی هستید؟

 ما فضا نوردیم  سهراب:

 ! ببین ما را کجا آوردی یه مشت دیونه دورمون ریخته.هوشنگ: چرت نگو

 شود زند هوشنگ نقش زمین میای به ژاله میزند، سهراب ضربه محکمی به هوشنگ میهوشنگ ضربه

شراره روی تیکه ، گیرد میرا  کنند و فریبا ژالهآنها را جدا می شوند وبلند می پیمان و کامیفریبا، 

 .کندمیگریه و  نشستهسنگی 

 ؟ گریه میکنی تو دیگه چراثریا: 

 ؟نگران چی هستی :کامی

 .دست روی سر خود گذاشته است شراره

 .که نمی دانم زنده هستند یا مرده هستم نگران دختر و همسرم .من نگران خودم نیستم: شراره

  .بغل می کندشراره را ماهور 

 بینیشوندوباره می، : گریه نکن میریم بیرونماهور

 

 شهر زیر زمینیراهرو - داخلی- روز-5

از رقصان رقصان  کرده اند وآهنگی پخش  وهاست آناسپیکری در دست یکی از در حالی که نفری پنج  

 ، الناز(فریماه، پری، ستاره، رز، کامی).میروند به سمت بقیهیکی از اتاقها بیرون میایند، 

 ؟پیمان: اینا دیگه کی هستند

 .، زنده اید زندگی کنید: بابا بی خیال کامی

 .حال کند حال ما هم عوض بشه بزارین  .کنیدشان  ول: امید

 کند. در این لحظه امید شروع به خواندن می

)دو انگشتی( همه با لبخند و دست زدن رقصند. می بقیهند. کنمیبه خواندن شروع ، همراه با امید الناز

 ؛رقصیدن آنها در میدان و تمام شدن آهنگکنند. با رسیدن آنها به گروه و را همراهی می نهاآ

  .الان وقتشه اخهشراره: 

 .سکوت همه جا را فرا گرفته استد.ننشینمیکنار امید ، ای مینشیندهمه ساکت میشوند،وهر کس در گوشه

مه با نگرانی به سددددمت صدددددا ه ) همه با تعجب به یک دیگر نگاه می کنند(ی به گوش می رسددددد. صدددددای

 .برمیگردند

 کسی که حاکم و فرمانروای اینجاست. .ناجی شما. نگ هستم: من کیصدا



 ؟باشد  چیزی اینکند حقه: شراره

 .های من گوش کنیدحرف گوش کردن وعمل کردنشما نجات : تنها راه صدای کینگ

  .ایستم که یکی مرا نجات دهدمیفیلم که نیست؛ را ندارم  هااین بازی یحوصلهمن  هوشنگ:

  .ایستددر کناری می .افتدشود و راه میراره بلند میش

 ؟آید: چه کسی با من میشراره

 ؟ میبگو کجا خاکت کن قبلش فقط. تا بمیریبرو  .هوشنگ: کسی با تو نیست

 .نلرزدیک جا که زمین : پیمان  

 .برو متروپل :ستاره

 : پلاسکوفریماه

 ای بابا... .: خفه شویدالناز

 .شودبه سختی با چوبی که در دست دارد بلند می. کندامید رو به شراره می

 امید: من هستم.

 .ودر حالی که هوشنگ روی زمین نشسته است با تمسخر و خنده امید رو به هوشنگ

 ؟ ما شما رو کجا خاک کنیم ،شما مردید امید: اگر

 ، برو تو هم.ثریا مصیبت. دیگه دبری .هخوربهم می . حالم ازتانحافظ باباخدا هوشنگ: جان؟

ست  کینگصدا  شما   .که همه حرکت کنید: بهتر ا ست  تنها راه نجات  سانی که   و همین راه ا  تمام ک

 .  شویدکشته می ،نیدماکه اینجا می

 .خوردها میراهرونوری از بالای سقف به یکی از 

 .کد استکد، کینگکد، کینگاین جا کینگ .سمت است خروج از اینراه  تنها :کینگصدا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسمت دوازدهم

 سه راه حسینیه-خارج از شهر زیر زمینی- خارجی-شب -1

که یکی به دایناستتور  شتتدهکه چند نور از آن خارج  استتت ستتمانآنور لوزی و ستتتاره ای در بالای 

ست می       سمت را سور  ست   سمت چپ و یکی به داینا سمت چپ و را ( در آن لحظه  .خورد)دو کوه 

افتد  و به آب می، روی تپه میخورد شاهدخت خوابند، نور دیگر به ند و مینکدایناسور ها غرشی می  

مرد   .خوردمینقابدارمرد رود و به قبره قبرستان میبنوری دیگری  .خوردتکان میو موجی در جوی 

ستا می      سمت رو شده و به  سعید در اتاقش می     زنده  ستم  سی ستم      .خوردآید. یک نور هم به  سی

 .شودصدایی پخش می .شودنشان داده میروی مانیتور  شاهدخت شود وو عکس کنیگ وروشن می

 ".حاکم کینگ کد. من کینگ هستم "صدا:

  چند تا از نورها را شتتاپور .کندهای حمام دود میخورده و دودکش قدیمی روستتتا و نوری به حمام

ست که به یک مرتبه می       .کندبیند و تعجب میمی ستاده ا سینیه ای سه راه ح بیند  مبهوت در کنار 

ستان   مردی سمت او م  .دودبه طرف خرابه می از جاده قبر با   شاپور شود.  با او درگیر می .آیدیبه 

را   شاپور  ،با لگدی. زنندچند مشت و لگد بهم می شود،  درگیر میدود وبا او دیدن او به سمتش می 

ستون خراب می   ستون کوبیده و  شود و دنبال آن   بلند می .شود به بیرون پرت می شاپور شود و  به 

را به جوی   شاپور او شوند و پس از مدتی مبارزه  با او درگیر میحسینه  گذارند و در سه راه  مرد می

 آید.لجن مال است، از جوی بیرون میدر حالی که  شاپور کند.اب پرت می

 

 شهر زیرزمینی- خارجی- روز-2

 روند.میبه سمت بقیه  یل حفاری در دست دارند؛وساانا، الیاس،حسام،فرهاد،کاوه 

 ؟اینها دیگه کیندیحیی: 

  .روندمیبه سمت آنهاو بلند شده هوشنگ و اکبر و فریبا 



 : کار اینهاست.هوشنگ

با آنا درگیر   فریبا و  بهروز با اکبر .زنندچند مشت و لگد به هم می .شوددرگیر می هوشنگحسام با 

وارد درگیری شتتده و با   ،بیندشتتراره که این موعتتو  را می .فرهاد به کمک بهروز میرود. شتتودمی

 .شوندرود و با بهروز و فرهاد درگیر میثریا به کمک اکبر می.شودسیاوش درگیر می

 روستابیرون -خارجی-شب-3

رود در آنجا با مرد درگیر  مرد به بالای پشت بام کنار حمام می .رودمی نقاب دار به دنبال مرد شاپور

با دهان خونی   شاپور کند. زند و فرار میرا زمین میزند و او می شاپور عربه به دهان  مرد  .شود می

 .رودبلند شده و بدنبال او می

 زیرزمینیشهر - داخلی- شب-4

پرد و درگیر  پشتتت ستتر او به پایین می  شتتاپورداخل شتتهرزیرزمینی رفته از نورگیر بالا و   یمرد

ستانش را دور گلویش   ،را بر زمین انداخته شاپور  .شوند می شار می  اندازدمید در   شاپور  .دهدو ف

 زند.می مردکلتی را در آورده و تیری به گلوی  شاپوردر این هنگام  .حال خفه شدن است

یک لحظه همه دستتت از   .گیردرا در بر مینی را یزیر زم به یک مرتبه صتتدای تیر همه جای شتتهر

 رسد. صدایی دوباره به گوشی می.کننددارند و دوباره شرو  میمبارزه بر می

 صدای کینگ)حالت گریه(

 .کینگ کد، کینگ کد، کینگ کد :  من کینگ پادشاه کینگ کد هستم.صدا

 شب / داخلی / اتاق شهرزیر زمینی -5

شده بودند زنده م     نور وارد اتاق می سنگ  شده به راهرو    و شوند یشود و افرادی که  از اتاق خارج 

زن جوان ، دو   3ساله   6ساله، یک کودک   12ساله و  10، دو بچه سال  40تا  25)چهار مرد.میروند

) ابلیس( یکی بر   ه فریبایکی بر ستتین چهار نور .(و دو دخترجوان پیر مرد ، و ستته زن میان ستتال 

 .آیندفرود می)نفوذی( و یکی بر سینه حسام )جاسوس( کبر بر سینه ایکی سینه سهراب)منجی(



  افراد خودش باشراره دارد  ،بیندو به یک مرتبه می رسدبه آنها می شاپور ،ادامه داردهنوز درگیری   

 .کندمینگاهی  شاپوربه با تعجب  کندیدر حالی که مبارزه م شراره .کندمبارزه می

 ؟کنیا چیکار میتو اینج !: داداششراره

 کنند.دارند و با تعجب به آنها نگاه میهمه از مبارزه دست بر می  

شده  افرادی که صدایی به گوش می  .دررونمیدر راهرو راه  ،اندبیدار  سد و دو ناگهان  نور از بالای   ر

 خورد.میشراره سینه و یک نور روشن به  شاپوریکی قرمز بر سینه  ،دیوار

 خواهید نجات پیدا کنید؟شما می من کینگ هستم برای اخرین بار، صدای کینگ:

 چه کنیم؟ :شراره

 .بهتراست که به این صدا گوش کنیم :شاپور

 .نداریم کینگراهی بجز گوش کردن به  .این مکان دو در دارد که هر دو بسته است سهراب:

  . هر کس دوست دارد با ما بیاید . کنیمما حرکت میشراره  امید:

 می رود.با چوبی که در دست دارد لنگان  لنگ و بلند می شود امید

 وای خدای من! :امید

   آید.خود گذاشته و به سمت گروه می ولمردی را بر کپسر جوانی، یچد.پو به خود می کشدمی درد  

 ! : اینا راسیاوش

 .بلند شو ،داداش: کاوهالیاس رو به 

   .کمک کنیدها : بچه شاپور

 .: خودشان میآیندکاوه

 آورند.مرد را از پسر گرفته و به میدان میوند. رحسام و بهروز و فرهاد به سمت آنها می

 .ها: برویم بچه شاپور



 شراره: شما با ما میآیی!

 سامیار: کجا؟

 داند و راهی را نشان مان داده است! با ما میآیی؟  شراره: صدایی به ما میگوید را ه نجات ما را می

  .توانم بیایممن نمیبرو پسرم.  :پدر

 زانو دارد در حالی که سر پدر را بر سامیار

 .تورا تنها بگذارمنمیتوانم منم : سامیار

 ...برو کمک بیار... من خوبم ...برو.پدر : برو پسرم

 .ایستدشود و گیتار خود را بر شانه انداخته و میسامیار سر پدرش را بر زمین گذاشته و بلند می

 درسته الناز؟ )با حالت مستی(.: ما که حال راه رفتن نداریمفریماه

 .که بیخیال را آره گروه ما الناز:

 .بیاید، ما که رفتیمآید ی میهرکسه: شرار

 .ما که هستیم ،آبجی :شاپور

 .رودامید به داخل راهرو می

 

 جدیدراهروی - داخلی- شب-6

، ثریا،  شتتاپور ،کامی ،ژاله ،امید، ماهور، اکبر، فریبا، حستتام،)شتتراره هستتتنددر راهروی جدید همه 

 (رآنا و سامیار با گیتا ،یحیی ،فرهاد ،بهروز ،سیاوش ،پیمان

   دهد.می همهچند دانه مغز بادام به  ماهور

 .در قفل است باز نمی شودس از چند دقیقه به یک در می رسند. پ آنها



 .پریز برقی هم نیست که هلیتی بزنیم چه کنیم؟: شراره

یزان است را پر کنید تا مثل ترازو   آون ظرفی که به دسته در  آ .از عقل استفاده کنید کینگ: صدای  

  .تا در باز شودهم وزن شود 

 .دهندچیزی در آن ظرف قرار مییکی یکی های متفاوت کشناهای گرفته و ریهمه با چهره

ید،   .انگشتتتتر شتتترار، عت  ام نا .ستتتا بد  ،آ هاد، گردن ندزفری  ،ماهور .وشتتتیگ.فر مان،   پول ،اکبر.ه .پی

  ،بهروز.آدامس ،سیاوش .شکلات  ،اله.ژسنگ  ،سهراب .فندک ،سامیار .سکه  ،شاپور .میخ ، حسام .کبریت

 .شودو درب باز می شدهتراوز تراز  .ژلب، رثریا.خودکار

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سیزدهمقسمت 

 زیر زمینیراهرو - داخلی-شب-1

 کشد.نشید بجز امید که درد میای بر لب همه میخندههمه با 

کت می   مه حر ند ه ید   ،کن عب کوچکی می  به  پای ام ند و   دارد و فوت میبر می آن را خوردمک ک

 (rp ) .گذارداندازد و در جیب خود میمیبه آن نگاهی 

هستتتند که فریبا نگاه خاصتتی به آنها میکنند و    ندیند و خندردکامی و ثریا مشتتغول صتتحبت ک 

 ناراحت می شود.

 

 شهر زیرزمینیراهرو- داخلی- شب-2

رده و شتترو  به  آودرستتامیار ستتاز خود را  .اندشتتده و روی زمین نشتتستتتههمه خستتته  کمی جلوتر

سام  کندنواختن می سمی بر لب  و گریه می کنندهمه  . خواندبا او می ح شان نقش می تب  بندد.های

شرو  به خواندن می  شت    فریبا که . کندناگهان فریبا  شنگ می  ؛صدایی ندا خواند که  حالا چنان ق

.  زندو سامیار ساز می   دخوانرا میای ترانه ،دآیصدایی که می او همراه با  .انگار از قبل خواننده است 

 .اندهمه از صدای فریبا حیران ماندههست  شخصی در کنار فریبا است که )روح(

سر ثریا       سنگی از بالا به  شده    میرد کهخورد و ثریا میمیبر زمین ناگهان  روح   .صدا موزیک قطع 

سر ثریا  ستاده  بالای  سم می ،ای سوی روح می  یرامآ با یخندد و فریبا تب ستد و به   و مهربانی به  فر

شتتراره و آنا و   همه آشتتفته میشتتوند. .دهد اما کس دیگری روح را نمی بیندرامی به روح لایک میآ

و را میستی بر صورت ثریا کشیده و چشمان ا     و ژاله دو مینشیند   ژاله بر سر جنازه ثریا می روند  

 همه در بهت بالای سر او حضور دارند. .دبند

  بهتر است حرکت کنیم.شراره بلند شوید  :  شاپور

 



 شهر زیرزمینیراهرو  – داخل- شب-3

 .دهندبه راه خود ادامه می راهرودر همه 

جواب مادر ثریا را چه   آخه.دیگر مرد من می ترستتم بازم یک نفر .حق با هوشتتنگ بودکامی : فریبا 

 م؟یبد

 چیکار کنیم. کامی:

 : بیا تا برگردیم.فریبا

 .گردیمبرمی : باشه کامی

  می بیند فریبا و کامی دارند بر می گرددند. صورت خود را برمیگرداند شراره

  ما همین راه است.نجات  راه ، تنها: نرویدشراره

 .ما برمیگردیم ،نه کامیولش کن  فریبا: 

 خود دانید: شراره 

 فریبا و کامی به راه خود ادامه می دهند.

 ناگهان روح امید مجیک کنار فریبا   

 می نگاهی با تعجب به فریبا مبکنداک .زندچشمکی به روح میفریبا 

 فریبا: چیزی شده

  کامی: نع

 هستند. راه رفتن و صحبت کردن در حال کامی و فریبا

   .مگیچیزی می خواهم بهت بیک : کامی من  فریبا

  .بگو ؟چی:  کامی



 .کندایستد و نگاهی عاشقانه به کامی میدرحالی که می فریبا

من الان  اما خوب شد که او مرد و   ...رابطه داشتی  بودی و باهاش ثریا من میدانستم تو عاشق   فریبا:

  .فقط مال منیتوام و تو عاشق 

شاره  با  عصبانی شده   با دیدن این صحنه  روح کامی گلوی خود را گرفته و حس   ی میکندادستش ا

جیغی می کشتتد همه با صتتدای جیی فریبا  فریبا  .افتاده کامی بر زمین  .خفگی به او دستتت میدهد

 برمی گردند 

شیند    فریبا سر کامی می ن شراره  اکن شراره و گریه میکند آنا بالای  چی   به فریبا ر فریبا مینشیند و 

سمت روح برمیگرداند و میگوید کا    فریبا شده  شکه     صورت خود را به  شراره به آنا می گوید  ر اینه 

 شده

اش قطع  و خنده خنددمیخیره میشتتود فریبا کنترل خود را از دستتت میدهد فریبا روح به یکدفعه 

  .نمیشود

جیغی میبا دیدن او سامیار   می چشم خود را باز و بسته میکند  اک ناگهان بلند میشود و می خندد. 

   ر کامی مینشیندو کنا .کشد

 سامیار : زنده است زنده

 ؟  خدا یا شکر امید:

 و میخنند  فریبا در حالتی که جنون گرفته 

شته و      .ایستد کنارش می و رودشراره به سمت فریبا می   سامیار دستهای خود را زیر بدن کامی گذا

تبسمی بر   روح  .کندمیبه عقب پرت  دست او را  اشاره  که روح با لند کنندبزمین  از او راخواهد می

   .زندمی لبخندی به روح فریبا دوبارهزند. لب می

خورد  شود و تکانی می خورد و خونی از گوش و دماغ او خارج میبه زمین میاز دست سامیار    کامی

 .میردو می



 .دوباره شرو  به گریه میکندخود را قطع میکند و  خنده دیدن کامیبا هنگام فریبا آن در 

 د.چی ش ،وای خدای من بالای سر کامی می رود :  :فریبا

 .کنندشتتراره و بقیه به او نگاه می .کشتتیدن کند به کل شتترو  میبا دیدن خون ستتر کامی   فریبا

صورت فریبا می باز می ب خود راآبطری سهراب   شد کند و به  سهراب می  ژاله .پا بطری آب را از 

رام  آ .نوشتتدب میآمقداری  ، چرخددور خود میدر حالیکه فریبا  .دهدفریبا میآب به  بطری .گیرد

 گریه و نفس نفس میزند   .نشیندو بر زمین میشده 

 فریبا: چی شده ؟؟

 : آرام باشاو را بغل میکند آنا 

شته، فریبا کنارکامی میرود   بهروز باسهر   اکبر و حسام و  شیند  جنازه کامی را به کناری گذا و  مین

 کند.گریه می

 ....نه  فریبا) با فریاد(:

 گیرند بلندش می کنند یماهور و ژاله زیر بغل او را م

 برویم.: هشرار

 .دهندکنند و به راه ادامه میهمه حرکت می

 شب /داخلی /شهر زیر زمینی/4

    .در بسته شده است سنگ خورند که در اثر ریزشمیبه درب بسته مسیر در   

 ؟ماهور: اینم یک بدبختی دیگه 

 .بکش یاگر میخواهی ما را بکش !کینگ :)با صدای بلند و محکم(ماهور

 . ستبینند لغزنده امی .زنندها میدست به سنگکنند. ها مینگاهی به سنگ ژالهو  سهراب

 کرد؟راه را باز  می شه: ژاله



همه شرو  به برداشتن   شاپورگروه برویم ی هابچه. توانیم راه را باز کنیم می .: این کار ماست شاپور

 .کنندسنگها می

 (شاپور،سیاوش،، فرهاد)بهروز، آنا، حسام

را در کیف  آن  .کندهای متفاوت پیدا میمکعبی با نقش، داردخرین تکه سنگ که شراره بر میآزیر 

شته که   ست.  (ویر پی تی آن )آخود گذا سته  .دهندراه ادامه میبه همه  .شود درب باز می ا   .اندخ

  .از کیفش بطری ابی را برداشته بطری خالی است   ،دهدبه دیوار تکیه میفریبا 

   .کنداب مین دهد و فریبا شرو  به خوردبا مییب کرده و به فرآپر از  رالیوانی ، ناگهان روح 

 خورد.  ب میآارد د فکر میکند..نه شده دیوا، ببینید ر: این رااکب

   .پاشدمی اکبرب را از دهان خود به صورت آخورد مقداری ب میآاما فریبا برای اینکه نشان دهد   

 ...ایاکبر:واقعا دیوانه

صبانی می  سمت   .شود روح ع ستاده  در حالی کهاما فریبا  .رودمی اکبربه  شم و ابرو ، ای شاره    با چ ا

 و به فریبا شک کردند. همه دلهره دارندنشیند. کنار فریبا میو  گرددبر میروح کند))نه...نه(( می

او را   اون دیونه شده همه را به کشتن میده...  . شویم بهتر است که از دست فریبا خلاص    اکبر :ماهور

   .بکش

 .مقاتل نیست نم ...م: نه نمیتواناکبر

 وعع پات چطوره؟بهتره؟: امید شراره در کنار امید نشسته

 تو چطوری؟ .ره بهترمآ امید:

   .ها پیدا کردمچیزی زیر سنگ منم خوبم من یک شراره:

 ؟امید: چی

 یک مکعب است. شراره:



 آر پی. راستی من هم یک چیزی پیدا کردم که روش نوشته امید:

 .درآورده و نشان شراره می دهدمکعب را از جیب خود 

 . اگر اتفاقی برا من افتاد، آن را بردار.ل کیفم گذاشتمداخشراره: امید من آن را 

 دار.ر، تو بمن افتاد یاگر اتفاقی برا .داخل جیبم است : مکعبامید

 .ریدبزودتر  .حرکت کنید کینگ:صدای 

  روند.به سمت جلو می و کنندهمه حرکت می
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صلی  راهرو از همه  سند.  به راهرویی تنگ میا سختی رد ی ا دیوارهر . شود میتنگ که یک نفر به 

 دیواره یکدفعهرود و اکبر آخرین نفراستتت که فریبا جلوتر از اکبر می .شتتوندهمه یکی یکی رد می

سته  ستند.  همه ناراحت و نگران  .ردمییمکند و گیر می دیواربین  اکبرو  شود می ب روح   این کاره

   .دهدبه روح لایک نشان می .خنددفریبا می)پشت دیوارروح را میبینیم.(.است

   .چرا چرا چرااکبر  خدای منیحیی: 

ست یحیی  سیده و  د شمانش را میبندد.  اکبر را بو ستند.  چ ر  دهر کس گریه کنان  همه در بهت ه

  .شودماهور عصبانی می نشیند.ای میگوشه

 تو یک ابلیسی!ریلکسی !در فریبا تو چق !دای من: خماهور

چرا ما صبر    .من دارم به حرف هوشنگ میرسم  . آمدنم چرا این مصیبت به سر ما   : من نمیداسهراب 

 نداشتیم؟

 شما انگار تو این فضا نیستید ! :شرارهو  ژاله رو به حسام

  !بهتره تو به فکر خودت باشی : شاپور

 ژاله روبه فرهاد

 میشه خفه شی... ژاله:

 روبه  شود  بلند می سهراب  

 .فرهاد این مزخرفات روتمومش کنیدسهراب: 

 شود  عصبانی شده و از جا بلند میشراره 

  ؛ ای خدا.خسته شدم دیگر...ه بس شراره:

 .لذت ببریم شراره خانم؛اجازه بدید  فریبا:



و   خنددجز فریبا که می .ناراحتندهمه  ،کنندحرکت میشتتراره و ماهور  ،شتتاپور، حستتام ،ستتهراب

سیلی به گوش فریبا می  چرخد.می عربه ماهور  ای به دیوار برخورد کرده و  زند که یکدفعه ماهور با 

شت به بدنش وارد و از جلو خارج می    سنگ از پ ست   ).شوند  تیزی  ،  سنگ همان قندیل در دیوار ا

 زند( روح عربه را می

سی نمی   بیند که می را ماهورخون  سهراب  ست    داندبه زمین ریخته اما ک شده ا شوکه   همه .چی 

 میشود.

  .کار فریباست :ژاله رو به سهراب

سمت ژاله حمله می  دنوش  فریبا می شم    .کندو به  شتان خود چ و به   آورد.در میهای ژاله را با انگ

 است. روی زمین افتاده  ژاله، رفته ژالهبه سمت  سهرابکند. داخل راهرو پرتاب می

جعبه  کند، اه میستتهراب نگ استتت. ریختهبه دیوار های ژاله خونبیند شتتود و میستتهراب بلند می  

  .گذاردخود می لباسدارد و در بیند برمیی زیبا میهایکارت

سام  سمت فریب شود و  خود بلند می یاز جا ح به کمک  سهراب  ،شود  با او درگیر می رود وا میبه 

   .زندروح با عرباتی هر دو) حسام و سهراب( را می ،رودحسام می

 .شوندمی درگیرو با هم رود می آنا فریبا به سمت

   دکشفریاد می .شود امید بلند می   

   !بسه ، بسه،: بسهامید

 .کشدمیاو را میزند،  حسام به سر و داردبر میرا  سنگیروح 

 کند!را می کنند که چه کسی این کار هاهمه تعجب می

  .گیردخون جلوی چشمش را می  حسامدیدن با  یحیی

 به آنارو شراره  .شودناراحت می سهراب

 .ش کنمتما: شراره



 .کندمی شاپورایستد و نگاهی به می شراره کشند.فریبا دست از مبارزه می او و  

 ؟شاپور چه خبر است،: شراره 

 .زندحلقه میآنها اشک در چشمان  .شوندد و به دوستان خود خیره میننشینمیاند و  خستههمه 

 ؟شوید برویم چیه بلند :)با ناراحتی و وحشت(شاپور

)ار پی  .ن نوشته استآرسند که روی به یک تخته سنگ میافتند، همه با تردید و وحشت را ه می

 سیاوش و کاوهبه رو پیمان ناگهان  .کنندنشسته و استراحت می آنتی وی تو(کنار

 نفر خارج شویم تا اینها؟ بهتر نیست ما سه :پیمان

 متوجه شده است. شاپورفهمد که می شنود.کاوهمی شاپور

 .سه: خدمت کردن به تو دیگر بکاوه

 گویدمی پیمان به سیاوش .شودگیر میرد شاپوربا   

 برویم. کاوهبه کمک  :پیمان

ست،     شاپور بیند که میشراره   دد.خنفریبا می شده ا پیمان رو به   .رودمی شاپور به کمک درگیر 

 شراره

 تو باید بمیری! :شراره

عربه پا از پای در می      شاپور  سیاوش را با  ست و  سیاوش درگیر ا عرب   .آوردبا  صورت   هشراره  ای به 

 میرد.دیوار خورده و می هبسرش پیمان  زند وپیمان می

ست.  کاوهبا  شاپور  صدا می  درگیر ا شکم آنا   لگدی بر فریبا  ،گرددتا بر میآنا فریبا . زند فریبا آنا را 

عربه زند می شد را میاو  سرش ای بر و با  سهراب را خفه    .شود سهراب با فریبا درگیر می  .ک روح 

 .زندسهراب شراره را صدا میکند.می

 سهراب: شراره ...شراره 



سهراب می  سهراب  پیش    .میردمی افتد وبر زمین میدهد و ه آرپی تی وی تو را به او میجعبرود و 

سر پا عربه   با را بهروز شاپور  شد می او بر   .شود سنگ می  شاپور د و رخومی شاپور به آبی نوری  .ک

 رود.به سمت سامیار میفریبا 

  !تو خوب سالم ماندی فریبا:

سامیار درگیر می  شکم     و فریبا با چند لگد افتدیک دفعه روی زمین میسامیار   .شود با  صورت و  به 

سمت فریبا می  .شد کمیرا او  سمت او می وقتی می رود وفریبا یحیی  عربه به   بیند یحیی به  اید 

شد. را می او زده وش صورت  صدا می   می دارد از حال مید در اثر خونریزیا ک شراره را  کند و  رود که 

 شود.هوش میبی و رودامید از حال می .دهدآرپی را به شراره می

فریبا بر زمین افتاده(   و فریبا زدهی بر سینه  لگد)در آن هنگام شراره  شود  ه درگیر میرفریبا با شرا 

زنی با  بیند می کند ونگاهی میکند چیزی از بدنش خارج شده و به سمت روح   و فریبا احساس می 

 .میرد و فریبا میشود میاز فریبا دور  روح  با و به فریبا لبخند و چشمکی

 

 شب/داخلی/شهر زیرزمینی باز شدن درب-3

شم  ها  سنگ نوری از میان  سنگ   به چ شراره     .کندیها ریزش مشراره خورده و  شده و  به  در باز 

 .رودبیرون می

 ، کینگ کد، کینگ کد.است  صدای کینگ: اینجا، کینگ کد

 شوند.خورد و همه بیدار میاش می تابد و به هوشنگ و دار و دستهنوری در راهرو می

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پانزدهمقسمت 

 زمینی شهر زیر راهرو- داخلی- روز-1

ساله،    12ساله و  10سال، دو بچه   45تا  25)چهار مردکه مجسمه شده بودند، زنده میشوند   افرادی 

به ستتمت  آیند، به راهرو می زن جوان ، دو پیر مرد ، و ستته زن میان ستتال( 3ستتاله،  6یک کودک 

 .کنندحرکت می( ، ، پدر سامیارپریاستاره، رز،فریماه، الناز،)هوشنگ و بقیه 

 .کنندنگاه می به یکدیگرو وحشت کرده  با دیدن آنها و بقیه هوشنگ



 ؟خدا اینها چه کسانی هستندز: النا

 .زخمی است و روی زمین افتاده پدر سامیار

 .خارجی هستند گرحتما گردشپدر سامیار: 

 .  خارجی !نووجو: الناز

، با شتتنیدن  همه افراد که بیدار شتتدند د وکنموزیک را روشتتن می. ستتتاره نددخنمی همراهان الناز

 .کنندفرار میصدای موزیک، 

   .ببینم کی هستند ،هوشنگ : بیاید برویم

 همه میروند به جز پدر سامیار.

 ادامه:

 .بیند که چاقوی به سینه او خورده است و روی زمین افتاده استهوشنگ مردی را می

   .هوشنگ: کمک کنید این بنده خدا را نجات دهیم

 خواهد چاقو را در بیاورد. یکی می

   .معاینه کنمبده اول  . اجازهاینکار را نکن م.من پزشک هست بروید کنار.: الناز

 .کندشرو  به معاینه مرد مینشیند و برسر بالین مرد می الناز

 .بروم ببینم کجا رفتند :هوشنگ

خورد و مرد به هوش می آید و چاقو   در حال معاینه است که نوری به مرد میالناز .دبه راه می افت   

مرد به ستتمت  . کنداو نگاه می وت شتتده و خیره بههشتتکه و مب ، النازآوردرا از ستتینه خود در می

 .ودرهوشنگ و بقیه افراد می

 

 ورودی اتاق- داخلی- روز-2



 .اندوحشت کرده همه آنها  ندبینمیود نرساتاق می ورودی درببه و افراد  هوشنگ 

  .ایمما گیر کرده . چیزی نیست :هوشنگ

  .زبان ما را متوجه نمیشوند ،خارجی هستند !: باباالیاس

 !: بابا اینها فکر کنم ترسیده اندپریا

 .رسد مرد چاقو خورده به درب اتاق می

   ؟با اینها هستی !شما چه زود خوب شدیدهوشنگ رو به مرد چاقو خور: سلام آقا.   

  .کنار بروید تا من با آنها صحبت کنمبله، شما خور :  مرد چاقو

 ادامه:

 اند.با دیدن مرد چاقو خور تعجب کرده همه . رودمرد به اتاق می

 .شوندند و همه سنگ میخواچاقوخور  وردی می مرد

 راهرو -داخلی -روز -3

 .گیردهوشنگ او را می شود،میبه بیرون پرت درحالی که مرد 

 ؟چی شد : هوشنگ

 !من یکدفعه به بیرون پرت شدم .نمی دانم .چی شدهید خودتان ببین چاقوخور:مرد

 

  اتاق-داخلی -روز -4

شدند   بیندرود و میهوشنگ داخل اتاق می  سنگ  و از اتاق  .کنندیا تعجب به آنها نگاه مب، که همه 

 خارج میشوند.

 



 روز/ داخلی/ راهرو دیگر-5

 د.یآی شما با ما می .: بچه ها برویمهوشنگ

 .آیممی .چارهای ندارممرد : 

  .نگردجایی میه زده و ب شکه خشک الناز .کنند همه حرکت می

 ؟کار را کردی تو این ...؟چی شده هوشنگ:

 کند  یم النازنگاهی به  مرد

  .: نهمرد چاقو خور

 دند.همه میخن.شود از جا بلند می ن النازناگها

   ؟هچی(: با خنده)دختر 

 .برویم .هیچی: هوشنگ

   .بیندمرد چاقو خور نوری را می ناگهان، ند.نشینیکنار هم م .رسندپدر سامیار میهمه به 

 .کندتعظیم میبه سمت نور شود و بلند می چاقوخور بی اختیار  مرد

 .درود بر کینگ بزرگ مرد چاقوخور: 

 (لرزانی با صدا تا اسم کینگ را می شنود)هوشنگ 

 .آمد مصیبت: هوشنگ

  .رسددود به محل نور میمرد به سمت نور می

 !مرد : درود بر کینگ بزرگ

 .بینمت، برگرد و آنها را به سنگ کن: خوشحالم میصدای کینگ 

 .مرد : بله قربان



 .دشونه سنگ مییخواند و هوشنگ و بقوردی می. سمت همه، گرددمرد برمی

 

 راهرو  -داخلی-روز -6

ها در یک  مصتتدومین و جمع آوری جنازه مردم و امدادگران با وستتایل پزشتتکی در حال کمک به 

زنند. صدای ناله و صدای مردم وامدادگران درهم    سمت از راهرو هستند. سنگ و آوارها را کنار می   

 میشود.

 اند.بعضی از مردم بی هوش، بعضی مجروح وتعدادی فوت شده

 

  راهروداخلی/روز/ -7

 اورا بیرون میبرند.امدادگران  به او وصل است.سرمی  و امید بر تخت خوابیده

 خبرنگارراهرو -داخلی  –روز -8

 خبرنگاری رو به دوربین در حال گزارش دادن از زمین لرزه و ریزش شهر زیر زمینی است.

 در پشت خبرنگار امدادگران ومردم مشغول کمک رسانی هستند.

شهر زیر زمینی ریزش کرد و    ساعاتی قبل  صدوم  یددازدادی از بعت خبرنگار:  تعدادی   و کنندگان م

سفا  صحنه با تمام نیرو و امکانات به مجروها          نههم متا ضور در  ضه ح شدند. امددگران از لح فوت 

صدومان کمک کرده  شخص     اند. هنوز آمار دقیقی از فوتیوم صلی این واقعه هنوز م ها نداریم. علت ا

 نیست. ما لحظه به لحظه اطلا  رسانی میکنیم.

 زمینه شنیده میشود. صدای آژیر و ماشینهای آتشنشانی پس

 کنار شهر زیر زمینی  - خارجی- روز -9



  .جاست  خورد که جنازه ها آنکه چشمش به محلی می ، شراره  دنبال همسر و فرزند خود میگردد  

ست    ،بیندمیکند. نگاهی به جنازه ها می سر و دخترش بین آنها ش . جیغی میجنازه هم د و بر دو  ک

   .زندد و فریاد میننشیزانو می

 ...خدای من شراره:

 .خوردبه ناگاه نوری بر چشم شراره می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همشانزد قسمت

 

 دفتر سعید- داخلی- روز-1

 تم روشن است.سسی،شوند ی دفتر کار م وارد سعید و لیلا 

 .حاکم و فرمانروای این کشور هستم من :کینگ یصدا



 ؟ی سیستم رادموش نکرا: خرو به سعید لیلا 

 .شک دارم: سعید

 تلویزیون روشن است وخبرنگار در ال گزارش تصویر از واقعه ریزش شهر زیر زمینی است.

  .دکن یید نگاهی به لیلا معس

 آخر صدای کینگ را گوش کن. سعید. برو صدا را گوش کن (:با تعجب )لیلا

 . صدا کش دار و با مبهم است.سعید روی تکرار، پلی میکند

 کن!سنگ  ی آنها راهمه صدای کینگ:

 

 شهر زیر زمینیراهرو - داخلی- روز-2

 اند، ایستاده است.پیش کسانی که سنگ شده بینیم کهرا می چاقو خور مرد

 صدای کینگ خطاب به مرد  

 !ای: خوشحالم زندهکینگ

 !!مشکلی نیست. ؟سروم چی شد چاقو خور: مرد

 ، بیا تا پیدایش کنیم باید اورا به خانه برگردانیم صدای کینگ: پدرم کشته شده است 

  بالای سر جنازه ها - داخلی- روز-3

 پدر را پیدا میکنند.کینگ ها میگردند، جنازه خور لابلای جنازهرا همراه با مرد چاقو  کینگ

 

 خانه مرد آکاردون زن - داخلی- روز-4



دستی بر زخم او   ،بر سر جسد پیر مرد وردی خوانده   چاقوخور مرد است.  جنازه پیرمرد داخل خانه

 .کندکشد و او را زنده میمی

 .شود خوشحال می کینگ

 پیر مرد: خواهرت کجاست؟

 میروم دنبالش باید شما را ببینه  است.: او روی تپه سرپ

سمت در تا خواهرش را بیاورد. می   سر را می   پیر که خواهد برود  ست پ شار می مرد د و  د دهگیرد. ف

 .ایستدپسر می

 پدر: پسرم با ساحر برو ...

 

 شهر زیر زمینی کنار جوی آب  کنار درب - خارجی-روز -5

ند.  کنار جوی اب می را  کینگ مردچاقوخور و   ند وردی میمرد چاقو خور  ای به یک مرتبه در      ،خوا

دختر نفس نفس زنان و   ، ایستتتتد میو دختر در میان جوی آب   دن خورتکان می جوی آب امواجی 

 خیس از آب  

 دختر: چه اتفاقی افتاده؟

 خانه  –داخلی  –روز  -6

 کند.دختر با پدر صحبت کرده داخل اتاقی شده و لباسش را تعویض می

  اتاق جلسه –داخلی  –روز  -7

 اند.ور دور میز نشستهمتیم تحقیق همراه دو ما

ها در روستای مغان باشند  شدیم احتمال اینکه بچهمتوجه  ایملیلا: طی اخباری که ما پیگیری کرده

  .ایمها را بررسی کرده وبه نتایجی دست یافتهزیرا ما صدای بدست امده از جمجمه ،زیاد است



 .سعید: من همراه خانم دکتر فردا به  مغان میروم

 روز/خارجی/کنارپل رودخانه-7

سعید خودور  شا    ،لیلا ،که در آن  ساله(و آیدا ) ساله( آرین )نه  سته   نزده  ش ستایی   اند،ن از جاده رو

 ..میگذرند.

 بوم گردی- داخلی-روز -8

  .اندنشستهبوم گردی  در حیاط  مهه . بینیممیرا  آرین و آیدا ،لیلا ،سعید

 ه.گلی ایستاددرخت سعید کنار  .دهدانجام میتحقیق کار ، هدلیلا لب تاب خود را آور

 ست.بچه ها این گل مثل شما زیبا سعید رو به بچه ها: 

 !ها، را نمیتوانم ردیابی کنیم گنالیسبیا ببین. : سعید )باخوشحالی(لیلا 

 .پیدایشان کنیمامیدارم  .ل آنها برویمباید دنبای؟ مطمئن :سعید

 ؟: چی شده بابایدا آ

 .دیشومتوجه می. دهمسعید: توعیح می

 خانه پیر مرد- داخلی- روز-9

 کنند.و  به یکدیگر نگاهی میپرند میپسر و دختر از خواب بیدار 

 ؟چیزی شده مرد:پیر

 بابا سعید ،مامان لیلا :پسر و دختر باهم

 .شودمین پیر مرد نگرا د.مرد چاقو خورده تعجب می کن

 ؟ کی هستند؟همرد چاقوخورده: چی شد

 آید!من یادم می مادر و پدر.: دختر 



 گیرد.رود و با گریه عروسک را در آغوش میعروسک درون تاقچه می دختر بلند شده به سمت

 کنار رود -خارجی -روز -10

 هستند.آکارئون و ساز دهنی در حال نواختن  کین و شاهدخت

 بینیم.را کنار رود میلیلا و سعید 

   .کی هست نمداو نمیه اما شلوغایم. هنزدیک شد به آنها لیلا:

 .کند یک دفعه ساز را قطع می خورد.میپسر به لیلا و سعید چشم که یک مرتبه 

    !لیلا : پسرم

 گیرد. را در آغوش میمامان لیلا خوشحال دختر 

 کند پسر را بغل می ،سعید

   : پسرم! خوشحالم!سعید

با دختر کوتوله در حال   آیدا و آرین .لیلا، ستتتعید و پستتتر و دختر و مرد چاقو خور حضتتتور دارند 

 .هستندصحبت 

 آیید؟ها شما با ما میلیلا رو به: بچه  

 .یاد شراره می افتد کبارهپسر به ی

 آیم  قبول بابایی ما می پسر: 

 منزل سعید-داخلی - شب-11

 .اندتهسروی مبل کنار هم نش بینیم کهرا میخانواده سعید 

 .بلند شوید بخوابید .برای معاینه پزشکی برویم مطبفردا باید  ها،بچه :لیلا  

 



 دفتر سعید  - داخلی-روز-12

 .کنددختر  را معاینه میلیلا  شود وسعید مشغول معاینه پسر می

 جلساتاتاق - داخلی- روز-13

نفر دکترآقا مسن یک دکتر خانم و یک اقای  یکلیلا وا ،الین، سعید، بینیم که پژمانای را میجلسه

  .اندجوان گرد هم نشسته

  !ها پیدا شدندبچه : خبر خوش اینکه؛ سعید

 .خدا را شکرچه قدر خوب. الینا: 

 ؟کجا هستندحالا آن ها : پژمان

 سعید: خانه ما.

های به عمل آمده متوجه شدیم که آنها کاملا سالم لیلا : خوشبختانه طی معاینات و تحقیق

 ها کار کنیم.تا روی تراشهخواهم کمک کنید هستند و از شما می

 ها بررسی شود.: لطفا آنها را به مرکز ما بفرستید تا در مورد تراشهدس نوکابادیمهن

 rptv2خیابان درب دفتر -خارجی -روز -14

زند.  رستد. زنگ می میrptv2 به درب دفتر   شتراره  .کنددنبال میبینیم که پستر را  شتراره  را می 

 کشد.نفسی میپسر  .بندددرب را می .شودشراره وارد می .شوددرب باز می

 rptv2 دفتر- داخل-روز -15

  .آیدبه صدا در می آیفون زنگصدای د که باشمشغول کار در دفتر میبینیم که را میشراره 

 .کنددرب را باز می و شراره آیفون را برداشته

 .که پشت میز نشسته است بیندپسر وارد دفتر شده، شراره را می

 .کندول میه  



 س...س...سلام. پسر:

 .شراره : سلام بفرمایید

 .امبرای کار آمده! نه ، نه  .پسر: من برای تست بازیگری آمده ام

   ؟گریکار یا بازیبلاخره. : چی شد شراره 

 پسر: کار.

   .خواهیمشراره : ما نیروی کامپیوتری می

د گردانبه یک دفعه روی خود را برمی شراره پشت کامپوتر مشغول کار است     .شراره شده  پسر  محو  

 به او خیره شده است.آکاردون زن بیند پسر می و

 ؟کجایی شما...شراره : آقا 

  .ببخشید !پسر: هیچی

 .با مهندس صحبت کنبرو داخل اتاق شراره: 

 پسر وارد اتاق می شود.

ست ،     شراره   شغول کار ا شت کامپوتر م صحبت   همانطور که پ صدای  سر  های مدارد به  هندس و پ

   .ددهگوش می

 ؟: بگو ببینم چی بلدی مهندس

 .پسر : برنامه نویسی و موسیقی

 !ایه کارهچچند روز آزمایشی بیا تا ببنیم  .کیومهندس : ا

 گیرد.می دارد و به طرف پسرکاغذی بر می مهندس

 : فعلا این فرم را پر کن. مهندس نوکابادی

 مهندس: شراره 



 شراره : بله بفرمایید

 میتونند کارشون را شرو  کنند.مهندس: این اقا از امروز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت هفدهم

 دفتر-جلساتروز/ داخلی/ -1

و رحمانی دکتر خانم  نوریان، دکتراقای نفر  یکلیلا و، الینا، سعید، بینیم که پژمانجلسه ای را می

  .اندگرد هم نشسته کتر ناصری یک اقای

 .او استوفا دار خواهر ات نشان داده یکی پادشاه دانا و یکی قتحقی:  ایزدیدکتر 



جای برای   ه،ا به ستتتمتی می رود که در آیند قات گروه ما، دنی : با توجه به تحقی رحمانی دکترخانم 

  .وجود ندارد یزندگی همه کس

از تولید    و چه خوب که جمعیت جهان به تعادل میرستتددر آینده  : با این وجود نوریان دکتراقای 

ستی می    خانه ای که خطرناکلگازهای گ شر و دنیای ه شد جلو گ ب ترین تهدید کننده ب ی  ری میا

 .شود

هوش مصتتنوعی همانگونه که می  ، ایمبه این مهم دستتت پیدا کردهکه  : خوشتتحالم  رفیعی پژمان

که خطاهای   اما در آخر با کنترل انسانها، چه خوب است   یرد.گدانید نظم جهان هستی را در بر می 

 انسانی کم بشود.

 شود. : پس تولد ها هم کنترل شده و حساب شده میخانم دکتر رحمانی

 :بله در آینده نوزادان ما کاملا سالم به دنیا میآیند واین یک موهبت الهی است.رفیعی الینادکتر 

به شهر زیر    ،اطلاعات برای تکمیل به همراه شما همکاران تیم تحقیقاتی،  : من و لیلا کریمی سعید 

 قابل قبولی برسیم.امیدوارم به نتایج  رویم.یمزمینی 

 راهرو شهر زیر زمینی  - داخلی- روز-2

الینا   گردند.انگار دنبال چیزی می .سعید و لیلا مشغول بررسی همه جا هستند     شهر زیر زمینی  در 

 . بردن استمشغول فیلم گرفتن و لذت 

   .بیندرا می شاپورمجسمه  لیلا

 .الینا بیا فیلم بگیر لطفاخانم دکتر : لیلا

 اتاق شهر زیر زمینی –روز داخلی -3

 سعید وارد اتاقی شده که همه سنگ شده اند.

 را! اینجا! سعید : وای خدای من

 .شوند وارد می دوان دوان لیلا و الینا



 است م برداریلالینا در حال فی

 !وای ...:  الینا

 افتاده؟ ، چه اتفاقیستالیلا: چه جای عجیبی 

 راهرو شهر زیر زمینی  - داخلی- روز4

 .گیردفیلمی از آنها میافتد. به مجسمه هوشنگ و بقیه می انچشمشالینا با لیلا و سعید در راهرو 

 برداری است.الینا در حال فیلم

 سعید: چه جالب!

 کشد.ی هوشنگ میدستی بر شانهبا دقت سعید 

 چطور این اتفاق افتاده؟؟لیلا: وای ی ی... حیرت انگیز است، 

 بوم گردی  - داخلی- شب-5

 .اندنشسته پتا پشت لبلیلا با سعید 

اصددددلی  اتها را برای تحقیقهتراشدددداطلاعات بگو  . مهندس نوکابادی: خانم زنگ بزن سددددعید

 .خواهیممی

 .زندزنگ میدارد و گوشی را از کنار خود بر میلیلا 

 ؟خوبی .لیلا : سلام مهندس

 ی؟چطور .دکتر خانم : سلامنوکابادی مهندسصدای 

 .ه استادها آمتراشاطلاعات  .لیلا: مرسی مهندس

 .بله: مهندس

 .متشکرم، لطفا ارسال بفرماییدلیلا: 

 گویدکند و رو به سعید میلیلا گوشی را قطع می

 شد.: اوکی لیلا



 rptv2دفتر - داخل-روز -6

روی میز گذاشته  است. آن را کنینشراره مشغول بایگانی کردن زو .پسر پشت سیستم است

 .شودشخصی وارد می .کندشراره درب را باز می.آیدزنگ به صدا در می.کندو کار می 

 .متعجب میشودپسر با دیدن امید نوری از 

 امید : سلام 

 ؟کاری داری .: سلام (با خشم)پسر 

 .امامید: برای بازیگری آمده

 .فردا بیا حالی که پشتش به امید است(: )درشراره

 ؟!: شراره)با تعجب( امید

 .کندبا تعجب امید را نگاه می. گرددشراره برمی

 شراره : امید تویی! 

 منزل سعید- داخلی- روز-7

 با لیلا روی کاناپه مشغول صحبت هستند. کینگ

نیاز به جراحی کوچکی دارد. لطفا با   تعویض کنیم،های شما و خواهرت را  لیلا: پسرم؛ ما باید تراشه  

 خواهرت صحبت کن.

 : بله مامان؛ حتما.پسر

 اتاق  –داخلی  –روز - 8

 لیلا در استانه در ایستاده است. مینشیند. شاهدختکنار  کینگ

ها تعویض  : خواهر جان، درکودکی تراشتته هایی در ستتر ما قرار دادند اکنون باید این تراشتته کینگ

 شوند.



صلاح بدانید انجام        : شاهدخت  شما  شما اطمینان داریم وهر کاری  شم مادرجان من و برادرم به  چ

 میدهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهمزقسمت نو

 rptv2 دفتر- داخل-روز -1

کند که پشت   نگاهی به پسر می  امید مشغول بررسی چند کاغذ هستند.    پشت میزی   امید و شراره 

 میز کارش است.



 !امدیدهیی جا یک: شراره من این آقا را امید  

 هایی است که احساس میکنی آشنا است.از اون قیافه.شراره: من هم اول همین خیال را کردم

 دهد.به کار خود ادامه می

 باید تا سه ماه دیگر کار کنی. جای شهریهبه شراره: راستی! مهندس گفت 

 جلساتاتاق  – داخلی- روز-2

 اند.تیم تحقیق دور میز نشسته

 ا طراحی کرده است، که توعیحاتی را ارایه خواهند دادرهای جدیدی تراشه مهندس نوکابادی: لیلا

 دهدرا نشان می مهندس نوکابادیبا دست   

روی موجوداتی که آزمایش کردیم  ی جدیدهاهمانگونه که اطلا  دارید تراش: مهندس نوکابادی

کردن دو انسان  لدعلوم دیگر به متوایم با کمک هوش مصنوعی و نستهاجواب خوبی داده و ما تو

یم و گامی در ایجاد دنیایی جدید اهیم کنترل آنها را به دست بگیروخدست پیدا کنیم و حال می

 برداریم.

  .منظور شما از بدست گفتن کنترل آنها را نفهمیدم ببخشید ناصری:دکتر اقای 

ها را پردازش هوش مصنوعی آن، توسط انسان، تصمیمی کاری و خواهیم قبل از  انجام هرسعید: می

اما نتایج مطلوبی کسب نکردیم حالا با  قرار دادیم،ای در بدن آنها کار . قبلا تراشهدنمایی آنالیزو 

 گذاشتن تراشه جدید میتوان از هر گونه تصمیم اشتباه جلوگیری کرد.

فقط با طی العرض امکان پذیر ، تنها راه رفتن به کهکشان ها همکاران محترملیلا: طی تحقیقات 

 است که در آینده این مهم دست یافتنی ست.

  را ببینیم؟کشتار جنگ ودنیایی بدون  میتوانیم  پژمان : یعنی 

 .جهان آفرینشتمام  و لذت بردن از الینا : دنیایی بدون استرس



 ؟کند : یعنی همه چیز را  هوش مصنوعی کنترل مینوریاندکتراقای 

موافقم، طی الارض کردن نیاز به تمرکز دارد که مغز انسان قادر به انجام آن : ناصریدکتر اقای 

 نیست با هوش مصنوعی میزان  عملکرد مغز بیشتر میشود و میتوان طی الارض کرد.

 باز دستهم هوش مصنوعی است و کنترل آن  قانسان خال که بدانیداین را  : مهندس نوکابادی

یا سازمانی مثل سازمان  ان جی ا، که باید های درست و کار بلدنسان اما دست ا .است انسان خود

  .ها بر پایه این سازمان نهاده شودتا همه قوانین ودستورالعمل ملل ایجاد شود

 .ها را برای عمل جراحی به کلینیک میفرستملیلا: من فردا بچه

 منزل سعید-داخلی - روز-3

 (کینگ و شاهدختو سعید ، آرین، لیلا ،آیدا) .جمع شدنددر پذیرایی دور هم  همه

 .فردا بچه ها باید برای عمل اماده شوند! لیلا: سعید راستی

 اید؟ها مشکلی ندارید؟ امادهبچهسعید : 

 ایم: ما آمادهکینگ وشاهدخت

 آیدا: ما هم میتونیم بیاییم؟

  .آرین: من چیبسم را میارم

 سعید: همگی میرویم

 

 بیمارستان- داخلی- روز-4

آرین   ،لیلا ،پیچی شتتده استتت ،ستتعیدآیند ستتر آنها باندبهوش میروی تخت را کینگ وشتتاهدخت 

 .اندوآیدا کنار تخت ایستاده

 اند! آرین: وای چه خوشگال مرده



 هوشندآیدا: دیوانه چی میگی؟ آنها بی

 آیند، پرستاری مشغول گرفتن فشار ونبض آنها ست.ها یکی یکی به هوش میبچه

 .لیلا: خوشبختانه به هوش امدند

 .و لبخندی میزند ها میکنددهد نگاه به بچهسعیدسری تکان می

 دفتر سعید - داخلی- روز-5

 کند.سعید مشغول کار بر روی سیستم خود است که سیگنالی دریافت می

 شود(: من امید را می کشم) تایپ میسیگنال

 شود(تایپ می ) هوش مصنوعی: نه! این کار خلاف قوانین است.

 شود() تایپ می : درست است. من اشتباه کردم.سیگنال مغزکینگ

 منزل سعید- داخلی- روز-6

 .اند وارد پزیرایی میشوندهمراه ایدا و ارین که دستشان را گرفته کینگ و شاهدخت

 گذارد.رود.داروها را روی اپن میلیلا که پاکت دارو در دست دارد به سمت آشپزخانه می

 ها داروها اینجا است لطفا سر وقت بخورید.لیلا: بچه

 شود.کندو مشغول کار با آن میتاپ  را باز میپنشیند و لها میبچهسعید روی مبل کنار 

 

 rptv2دفتر - داخلی – روز-7

کینگ در کشتتو میزش را تا نیمه باز میکندجعبه کوچکی که کادرو پیش شتتده را لمس کرده دوباره  

 شود شراره وارد دفتر میآن را میبندد. 

  .: سلامشراره



 .با خجالت هدیه را از کشو بر میدارد و به سمت شراره میرود کینگ

 . تولدت مبارک!: سلام کینگ

 هدیه را می گیرد )باخوشحالی( شراره 

 .وای! ممنونم: شراره

   از پشت میز بلند می شود و  امید

 .: تولدت مبارکامید

 لبخندی به پسر میزند  

 صدا درونی: بزنم مخشرا بریزم تو دهنش.. کینگ

 از فکر خود لبخند میزند  

 : مرسی امید جان  کینگ

 منزل سعید –داخلی - روز-8

 خورند.سعید و لیلا را کنار هم نشسته اند و چای می

 سعید: یک سیگنال از تراشه پسر به هوش مصنوعی ارسال شده که هوش جواب داد.

 لیلا : چی بود؟ 

دهد نه این کار  و هوش مصتتنوعی به مغز او فرماند می درگیر شتتودستتعید : او می خواستتت امید را 

 اشتباه هست.

 اتاق جلسه  –داخلی -روز-9

 .اندتیم تحقیق دور میز نشسته



بختانه دیروز سیگنالی از پسردریافت کردیم،که با هوش مصنوعی توانستیم      : خوش مهندس نوکابادی

شما          از وقو  یک درگیری جلوگیری کنیم. ستگی های  شای ست که همگی از  و این باعث افتخار ا

 گیرد.سر چشمه می

ل راهیم من از شما و همکاران کمال تشکر را دارم.    ی: همکاران محترم ما هنوز اوا نوریاناقای دکتر 

و همکاران   لیلا سلیمانی امیدوارم همیشه حامی و پشتیبان یکدیگر باشیم  و با مدیریت خانم دکتر   

 محترم بهترین نتایج را بدست بیاوریم.

   rptv2دفتر - داخلی- روز-10

  .امید: یادت هست آن روز و آن شهر زیر زمینی را

 چشم()با گریه و اشک در  و آن فضا پیما.روز آره لعنت به آن : شراره

   ؟هفضا پیما چی : ) با تعجب (پسر 

 کشد  رود نفسی میبه کنار پنچره می و شودشراره  بلند می

ضا پیما به دلیلی مجبور به    : شراره  شهر زیر زمینی بودیم، که یک ف در آن محل   فرودآن روز ما در 

 .شد

شد و درب لرزشی به وجود آمد و   یک دفعه وحشتناک بود  امید :  شد   همه چیز نابود  سته  شهر   . ب

 همه مسیرها مسدود شد. ریزش کرد و

 ز که همسر و دخترم را از من گرفت.ت به آن رون، لع...شراره: آره  و ما گیر افتادیم

 

 قسمت بیستم

 دفترسعید  - داخلی- روز-1

 ی صندلی نشسته است.نشسته و امیرحسین جلوی میز او روسعید پشت میزش   



( به شتتهر زیر  شتتاهدخت کینگ وتصتتمیم داریم به همراه آنها )  !دانی دکتر: می مهندس نوکابادی

 .زمینی برویم

 ید؟هنید توعیح بداتوسعید: برای چی مهندس؟ می

: خب، برای اینکه تحقیقاتمان را کامل کنیم و بدانیم آن ها چه واکنشتتی نستتبت  مهندس نوکابادی

 دهند.به آن جا نشان می

 دهد. ی تایید سرش را تکان میسعید به نشانه

   سعید خانه- داخلی- روز-2

  زند.تا میها را لیلا لباس .سعید در حال شانه کردن موهایش است

دو روز   عزیزم. اماده باش .باید به شتتهرزیر زمینی بروند هاگفت بچه مهندس نوکابادی! ستتعید: لیلا

 .رویمدیگر می

 rptv2دفتر - داخلی- روز-3

 .دهدرا به شراره می برگه و رودمیز شراره میپیش  .کندر میرا پُ ایبرگهپسر 

 .دهمانجام می راه دورروم کاری داشتید از من چند روز مرخصی می :پسر

 ؟شراره : کارهای آرپی کالا تمام شد

ش را انجام  یندس نادری کارهارا هم مهفود آرپی  .آرپی نیاز را شتترو  کردم .پستتر: بله تمام شتتد 

 .دهدمی

 .باشیموفق شراره : 

 غان روستای مکنار رودخانه - خارجی- روز-4

 .اندون می نوازد و خانواده دکتر سعید کنار او جمع شدهئآکارد کینگ

 .کندآیدا سنگی در رودخانه پرت می .دهندلیلا و سعید سری تکان می



 .زنینظم طبیعت را با این کار به هم می : دختر

  .نمیخورهنظم طبیعت با یه سنگ بهم ! آیدا: نه بابا

  .دنزنلبخندی می آیداسعید و لیلا به حرف 

دست   آیند چند نفر آقا و خانم پیش آنها می. خواندمینوازد و می پسر  .کنددود و بازی میمیآرین 

 .برندلذت می و چندکودک میرقصند و میزنند

 پیوندند.مرد چاقو خور به آنها می پیرمرد و

 منزل پیرمرد-داخلی - روز-5

 .اندنشستهرا پیرمرد و مرد چاقو خور همراه با خانواده دکتر سعید   

 ؟شما از علت حادثه شهر زیر زمینی خبر دارید: لیلا

  ؟دانستید خرابی شهر زیر زمینی کار فضاپیما نبودهپیرمرد: می

 چطور مگه؟: (با تعجب)سعید 

 .جسدشان بین اجساد شهر بوده است چون فضانوردها) سهراب و ژاله( :پیر مرد

  دگرگون شده و متعجب است.پسر 

 ؟چی شده پسرم: لیلا

 .به هم ریختمدانم. یک دفعه : نمیپسر

   روستا-داخلی -روز -6

 .کندپسر را چک می هتراشتاپ خود نشسته و دارد پپشت لسعید که 

   "بیخیال .بگذر"دهدکند که هوش مصنوعی به مغز او فرمان میفراکانسی دریافت می

 (.شود نیتور نوشته میروی صفحه ما )



 کند ارسال می مهندس نوکابادی یک پیام برای .رودکند به فکر فرو میسعید تعجب می

 سعید: متوجه این فرکانس شده اید، لطفا به این جا بیایید.

 روز/ خارجی/ سه راه روستا-7

شده یجمع سه راه   تی جمع  سه نفر دیگر    نوکابادیمهندس بینیم که را میدر  شین   همراه با  از ما

   .دکتر سعید به سمت آنها میرود پیاده شدند.

 ی.خوش آمد .مهندسسلام  :سعید

 .کنندهمه با هم خوش و بش می

 روز / داخلی / اقامتگاه -8

سعید در  مهندس نوکابادی ستند    حیاط در و دکتر  صحبت ه که لیلا مقداری میوه برای آنها   ،حال 

 .آوردمی

  .: سپاسگزام خانم دکتر مهندس نوکابادی

  کند و نگاهی به لبخود را باز میپ لب تا امیرحستتین  .زنددهد و لبخند میلیلا ستتری تکان می

  .تاب دارد

  .ایمزیادی دست پیدا کردهاطلاعات ببینید ما به   :مهندس نوکابادی

   .سعید : خیلی خوشحالم

شه  سال کرده بودید را   هالیلا: تمام اطلاعات ترا شه  که ار سی نمودیم اما باید ترا شتری را   برر های بی

 جهت تحقیق در سر افراد دیگر قرار دهیم.

 rptv2دفتر - داخلی-روز -9

 .بینیممیمحل کار خود  در را شراره و امید

   ؟اخر هفته برویم شهر زیر زمینی !شراره: امید



   .آییممن داخل نمی: فقط امید

   د.ها را از من بگیرآن خواست ن روز میآفقط  .آیدنمی جافضا پیمایی لعنتی آنشراره: دیگر 

   .هستم. امید : باشه

 غانکوچه های روستای م-خارجی -روز -10

سعید، لیلا،   ستند تا به          مهندس نوکابادیدکتر  صحبت و راه رفتن ه شغول  سه نفر دیگر م و آن 

 .رسندورودی شهر زیر زمینی می

 روستا -خارجی -روز -11

شده سوار بر خودرو هستند.  شراره و امید   رود و نایلونی خرید  به مغازه می ، کنار خیابان امید پیاده 

  .رودکرده و به داخل ماشین می

 .کینگ هستم: امید

 !شراره : بی مزه

 اقامتگاه-خارجی- روز-12

شراره و امید داخل حیاط هستند که پسر زن از داخل اتاق پشت پنچره چشمش به امید و شراره         

  .شود نوری از چشمش خارج میاست 

 قسمت بیست و یکم

 روز/ خارجی/ اقامتگاه-1

 .شود پسر از حیاط خارج می .خود می روند های شراره و امید به اتاق

 روز /داخلی/ شهر زیر زمینی -2

  .شوند و آن سه نفر وارد شهر زیر زمینی می مهندس نوکابادیلیلا، مهندسدکتر سعید، 



 روز / داخلی / خانه پیر مرد -3

   .پیر مرد و مرد چاقو خور با پسر در حال صحبت هستند

 .شوند و مرد چاقو خور درب را باز کرده و از خانه خارج می ر مردکه پی

 روز /داخلی/ شهر زیر زمینی  -4

درب کنار حمام که دودکش هایش هنوز دود  . شوند چاقو خور از درب دیگر وارد میپیر مرد و مرد 

 .کند می

 روز / خارجی/ داخل کوچه های روستا -5

 .شراره و امید از درب اقامتگاه خارج شده در حال صحبت کردن به طرف شهر زیر زمینی می روند

 روز /داخلی/ شهر زیر زمینی  -6

شهر زیر    شوند شراره و امید وارد  سر خود را می   .زمینی می  گریه می  و زند  گیرد و داد می شراره 

 کند

 ؟چرا من ؟چرا ! : نه خدای من شراره

 امید او را دلداری میدهد.کند. د و شرو  به گریه میننشی می

 روز /داخلی/ شهر زیر زمینی  -7

  .کنند ید تعجب میعگروه دکتر سو صدای شراره در همه جای شهر می پیچد 

 ر شهر زیر زمینی هم تعجب می کنند.گروه دیگر دچند 

  .کنند پیر مرد و مرد چاقو خور تعجب می

 قبلا جایی آن را شنیده ام  !صدا آشناست :مرد چاقو خور

 پیر مرد:حتما خیالاتی شدی یا اشتباه میکنی  



 مرد چاقو خور:زمانی که ان اتفاق برای شهر زیر زمینی افتاد این صدا را شنیده ام 

 روز /داخلی/ شهر زیر زمینی -8

 کند. امید او را بلند می.حال شراره بد است 

 .یک وقت دیگر می آییمامید: برویم. 

سند      شنگ و بقیه می ر سعید به هو سی می        .گروه دکتر  سعید با دقت برر سه نفر و مهندس  آن 

 .گیرد برس و یکی دیگر فیلم می یدیگر .در دست داردکاغذ هایی  یک نفر .کنند

 روز /داخلی/ شهر زیر زمینی -9

 د به پیش گروه دکتر سعید می رسند.پیرمرد و مرد چاقو خور

 .خسته نباشدپیرمرد : سلام. 

   .دکتر سعید : تشکر

   مهندس نوکابادیمرد چاقو خورده روبه مهندس

 ؟: دنبال چیزی هستیدمرد چاقو خور

 !روح و ابلیسلبخندی می زند:  مهندس نوکابادیمهندس

 را؟ن ها آسی نا: مگر میشخورده مرد چاقو

 .: آره پسر خاله ما هستند مهندس نوکابادی

  .دمرد چاقو خورد : امکان ندار

 رو به پیرمرد می کندمرد چاقو خور 

 مگر می شود؟: مرد چاقو خور

 پیرمرد چشمکی به مردچاقو خور می زند.



 .دست انداختی را : خوب ما مهندس نوکابادی

 میکشدنفسی  مرد چاقو خور

 .داداشاست  دمت گرم :مرد چاقوخور

 انها به تحقیقات خود ادامه میدهند  

 سعید پیر مرد ومرد چاقو خور کنار هم هستند  

 سعید : برای امروز کافی است برویم 

 روز / داخلی/ منزل پیرمرد-10

 .کنند پیرمرد، مرد چاقو خور و پسر نشسته اند و صحبت می

 بنواز. دلم گرفته است.پیرمرد: پسرم، یک چیزی 

دلم گرفته ، نمی خوام آواز  "و شتترو  به نواختن می کند و آهنگ  پستتر ستتاز خود را بر می دارد 

 پخش می شود. "بخونم

سرآ           شود. درآن لحظه پ سر و مرد چاقو خور جاری می  شمان پیرمرد و پ شک از چ در آن لحظه ا

 چهره ی شراره را در ذهن خود تصور می کند.

 نمایی از شب روستا/شب/خارجی-11

و تعدادی از مردم در   .شود  شود و ترانه ای احساسی پخش می    از شب روستا گرفته می   تصاویری 

شراره در کنار در ورودی            شود.  سگها درهم می صدای خنده همراه با پارس  شده اند  سه راه جمع 

 شهر جایی که جنازه دختر وشوهرش بوده گریه میکند.

  روز /داخلی/ اتاق افرادی که سنگ شدند شهر زیر زمینی  -12

سعید   سی قرار می    را می بینیم که گروه  شده رفته و آنها را نیز مورد برر سنگ    به داخل اتاق افراد 

 . یک نفر دارد برس می زند. نفردیگر اندازه می زند و یک نفر دارد چیزی یادداشت می کند.دهند



با  مشتتغول فیلمبرداری استتت و مهندس نوکابادیصتتحبت می کنند.لیلا و ستتعید در کناری با هم 

شان هم دیگر می دهد      سمه ها را ن ست خود هراز گاهی یکی از مج ست     با گ .لیلا د شی که در د و

 را عبط می کنند.، صدای خود دارد

: دکتر این ها مال چندین ستتال قبل استتت اما گروهی که ابتدا دیدیم جدید استتت و   1مرد محقق

 در جریان زلزله سگ شده اند. گمان میکنم

 روز /داخلی/ شهر زیر زمینی / راهرو خروجی-13

 .آن را مورد بررسی قرار داده .رسیده شاپوربه مجسمه را می بینیم که گروه دکتر 

 .کنند کمی صحبت می  

 رو به لیلا و سعید: نمی دانم چرا این یک نفر تکی ست. برایم جای تعجب دارد. مهندس نوکابادی

 : به گمان من اینجا حادثه عجیبی رخ داده است دوست دارم تحقیق بیشتری بکنیم  2مرد محقق

 لیلا نگاهی به در خروجی می کند

 : شاید در حال فرار بوده است!لیلا

 خیلی خسته وگرسنه هستیم.، برود.مسعید )با خنده( بیخیال، تموم اش کنی

 

 شب/ داخلی / اقامتگاه-14

 .نشسته اندم در حیاط سعید هم کنار هو  لیلاو امید در گوشه ای  ه وشرار

ن شب   آبه چیزی جالبی رسیدم خرابی   زاد!می رسد : بابا دکتر دست مری   مهندس نوکابادیمهندس 

 .واقعاً کار فضا پیما نبوده

 : این موعو  را قبلا از زبان یک نفر دیگر شنیده بودیم.مهندس نوکابادیلیلا رو به



دو سرنشین فضاپیما در شهر زیر زمینی        ،حسین: طبق تحقیقاتی که دوستان من انجام دادند  امیر 

ست و           سانده ا شده اند و این جای تعجب دارد که چه کسی یا چه کسانی آن ها را به قتل ر کشته 

 چه انگیزه ای داشته اند.

 زند ببخشید به صحبت های شما گوش کردم.یک دفعه زیر گریه می شراره )با گریه(:

:آقای مهندس می دونید کار کی هست؟ آخر من توی آن حادثه همسر و دخترم را از دست      شراره 

 دادم.

شراره سر خود را روی شانه ی لیلا می گذارد. بغض      لیلا بلند می شود. شراره در آغوش می گیرد.  

 و گریه تمام وجودش را گرفته است و می لرزد.

 لیلا: آرام باش عزیزم. آرام باش.

 مینشاند. شراره را روی زمین لیلا

 سعید : قبلا این موعو  را شنیده بودم و گفتند که اجساد انها بین کشته شده ها بوده است.

 

 

 

 

 

 بیست و دومقسمت 

 شب /داخلی/ اتاق شراره اقامتگاه-1

شد در آینه ای نگاه میکند      شغول گریه می با شوهر ودختر خود را   شراره در اتاق خود م یک لحظه 

 اینه میبیند و لبخندی میزنددر 



 شراره: ثنا...ثنا... دخترم...محمد  

 صدای خنده دختر را میشنود

 میاییم پیشت  دختر: مامان ...مامام ... ما زنده ایم ...گریه نکن ...ما 

 که  صدای غیژ در میاید شراره میترسد وجیغی میکشد

 شب/ خارجی/ روستا-2

 را می شنویم.مینی و صدای گریه و حق حق شراره درب ورودی شهر زیر ز از روستا وتصویری 

 شراره :ننننه...

 صدا باد و سگ و شغالها در هم میشود.

 شهر زیر زمینی ورودی /  خارجیروز / -3

س    سعید لیلا مهند شهر      مهندس نوکابادیگروه دکتر  سه نفر دیگر با آیدا و دختر و آرین داخل  و 

 .شوند زیر زمینی می

 شهر می شوند. بینیم که واردشراره و امید را می 

امید: شتتراره! من به حرف های دیشتتب مهندس گوش کردم. بنظرم حادثه غیر طبیعی به نظر می   

 رسد.

صبح با گریه به همه چیز فکر کردم. تصمیم گرفتم همه چیز را به مهندس و        شب تا  شراره: من دی

 دکتر بگویم.

سی چیزی بگویی، فقط من و    شراره. اگر به ک سم    امید: نه  تواز آن جا زنده بیرون آمده ایم. می تر

 تمام این حادثه ها برگردن ما بیفتد و نتوانیم چیزی را ثابت کنیم. من هنوز خودم هم باور ندارم.

 شراره سری تکان می دهد: نمی دانم. نمی دانم.

 امید: چکار کنیم؟؟



 روز / داخلی / شهر زیر زمینی-4

 . شراره به امید زل زده است.بازدید هستندهرو میبینیم که مشغول اهمه را در ر

 : چیزی می خواهی بگویی؟مهندس نوکابادی

سیده و بغض میکند به دیوار تکیه        شراره   شراره تر سند  سمه ها میر و امید همراه با دیگران به مج

 میدهد

 امید: شراره ...شراره... خانم دکتر میتوانی کمک کنی

او میدهد.شتتراره هق هق میکندو چند بار دهانش را باز  لیلا به ستتمت شتتراره میرود. کمی اب به  

 میکند تا چیزی بگوید.

 .آنها نمیخواستند باما بیاند مرد دو دلی بود شراره:

 لیلا: چی میگی؟؟

 و... میخوای بیچارهمان کنی کسی به حرف ما اهمیت نمیدهدامید: شراره! بلند ش

 شراره بلند می شود ومی رود.

 شهر زیر زمینی  اتاق مجسمه ها روز / داخلی/-5

 با دست به مجسمه ها اشاره می کنداست و  رو به امید و شراره مهندس نوکابادی

 بینید.می ها را  این: مهندس نوکابادیمهندس

 ؟امید: اینها کی هستند

 .میشراره: ما اینها را ندید

 آمدم.امید: آره. من هم این ها را تازه دیدم. آخر من اولین بارم است که 

 روبه شراره: چرا اعطراب داری؟ مهندس نوکابادی



 مهندس رو به امید: چرا نمی گذاری شراره صحبت بکند؟

 امید: مگر شراره باید چیزی بگوید؟ منظوری داری؟

 روز / داخلی/ راهرو مجسمه ها شهر زیر زمینی-6  

 می نشیند. شاپور کنار مجسمهدر شراره 

 بیدار بشوی؟شراره: داداش گلم، نمی خواهی 

امیرحستتتین رو به لیلا: شتتتراره خیلی به هم ریخته استتتت. هزیان می گوید. شتتتما او را کاملا می  

 شناسید؟

 شراره در حال گریه کردن و زمزمه کردن است. امید در کنار او می نشیند.

 یرمرد و مرد چاقو خور وارد می شوند. یک دفعه شراره با دیدن آن ها از هوش می رود.پ

 ری آبی را که در دست دارد باز می کند و مقداری آب روی صورت شراره می پاشد.لیلا بط

 شراره به هوش می آید. دوباره چشمش به پیرمرد و مرد چاقو خورده می افتد و از هوش می رود.

 امید روبه پیرمرد و مرد چاقوخور: می شود شما و ما بقی آقایان این جا را ترک کنید؟!

با دیدن لیلا به هق هق  شتتراره ش شتتراره می زند. شتتراره به هوش می آید. لیلا چند ستتیلی به گو

 کردن می افتد

 گلم. : داداشم. داداششراره

 امید رو به دکتر: نمی دانم چرا چرت و هزیان می گوید!

 به اقامتگاه برگردیم حالش اصلا خوب نیست لیلا: 

 از ویو قبرستان/ داخلی /  جاده خانه  شب-7

سند می بینیم که         در جاده ستند جلوتر که می ر ستان در حرکت ه سمت قبر پیر مرد،  سه نفر به 

 می روند و  با هم گفتگویی دارند. مرد چاقو خور و پسر هستند بر سر قبر قبلی پیرمرد



شما را به اینجا اورده وبه خاک           شبانه  شما فوت کردید من وخواهرم تنها بودیم  شب که  سر:آن  پ

 سپردیم 

شما از ماه گرفتگی مردید           فلاش بک ت سختی بود  شب  شما امدند  ستقبال  عداد زیادی ارواح به ا

 خواهرم تاب این همه مصیبت را نداشت وخودم بیچاره تر از او 

 یادم هست ماه گرفتگی بود شما گفتنید  فلاش بک

ان شب به سختی تمام شد من وخواهرم به شهر رفتیم من در ان شهر به کاری مشغول شدم ودر          

 انجا عاشق دختری شدم  

 رعد و برق میشود و بارانی در قبرستان میبارد.

  روز / داخلی / سه راه روستا-8

 وند.با ماشین از روستا خارج می ش مهندس نوکابادیو سعید و مهندسشراره و امید

 صدا سعید: لیلا متوجه چیزی شدی؟

 صدا لیلا: منظور؟

 صدا سعید: متوجه حالت شراره وامید

 هم به من گفت مهندس نوکابادیلیلا: بلهصدا 

 صدا سعید: با او در ارتباط باش مطمینم انها چیزی میدانند اما نمیگویند

 

 روز/داخلی/دفترجلسه-9

نفر دکترآقا  یک.سعید پژمان ..الینا...لیلا ومهندس نوکابادیجلسه ای را می بینیم که پژمان . 

 نشسته اند.و یک اقای جوان گرد هم مسن یک دکتر خانم  



پرده از چیز های  ،ما چند روزاین بررسی ها  . درود بر شما دوستان:  مهندس نوکابادیمهندس

که نتیجه زحمت شما و عمل هوش مصنوصی و دیگر علم هاست گشود که نشان از پیشرفت ما در 

 .دوستان دیگر می باشد

 ! نتایج آزمایشات چی شد؟سعید: پژمان

نتایج بررسی ها و تحقیقات حاکی از آن دارد که ما می توانیم در آینده انسان هایی را پژمان: 

متولد کنیم که عریب هوشی آن ها بسیار بالا باشد و از متولد شدن انسان های بیمار جلوگیری 

کنیم. بر همین اساس ما به دستاورد های بسیار بزرگی رسیده ایم و هماهنگی های لازم با 

njoالمللی داشته ایم. های بین 

طبق تحقیقات ما و نیرو های امنیتی و دیگر سازمان ها و با توجه به بررسی خانم دکتر جوان : 

 .نقشی در خرابی و کشتار نداشته گونه که فضا پیمان هیچ می دهدنشان  های انجام شده

دارد که آن  حاکی از ،مهندس نوکابادیخانم دکتر مسن : نتایج ما بر روی داد های آقای مهندس

 شتر دارد.یاین موعو  نیاز به بررسی های ب

 .rptv2روز / داخلی/ دفتر -10

 .می دانستی جریان شهر زیر زمینی ربطی به فضا پیما ندارد :به پسر ودامی

 .دارم نسلش را از زمین بر می مبدان ؛شراره : نمی دانم کار کی هست

 پسر: از چی صحبت میکنی 

 تورا بیخیال امید: بابا 

 قسمت بیست و سوم

 روز / داخلی/ دفتر سعید  -1

 سعید پشت میز کار خود نشسته است.

 .کند پسر آکاردعون زن دریافت می هسیگنالی از تراش



 .  کردی تو نباید آن کار را می مغز پسر آکاردون زن می نویسد:

 هوش مصنوعی: تو می توانی جبران کنی.

  سیگنال ها را می بیند.سعید 

 د. دارد پیامی به مهندس امیرحسن می فرست را از روی میز بر می موبایل خودسعید 

 ". شاید بدانم حادثه ای آن شهر زیر زمینی کار کیست!سلام":متن 

 جواب متن امیرحسین: سلام بله چیزهای متوجه شده ایم

 

 روز / داخلی/ خانه سعید -2

 هستند. چایو شیرینی خوردن همه در سالن پذیرایی نشسته اند و در حال 

 نشسته. سعید کنار لیلا

  .: یک جلسه برگزار کنرو به لیلا می گوید سعید

 rptv2روز / داخلی/ دفتر -3 

 کند  پسر با انگشتری که در دست دارد از شراره جلوی امید خواستگاری می

 می زند. ی اوبا دست زیر کادو. اخم می کند و کند شراره مبهوت به او نگاه می

 .تمامش کن  ردیگ .شراره : نه

 .دست پسر را می گیرد و پشت میزش می برد .امید کادو را برمی دارد

 بود ت زشت: کار رو به شراره امید

 ود را روی میز می گذارد.شراره سر خ

 تنهایم بزار: حسی به او ندارم. شراره



 امید : هرجور راحتی

 

 روز / داخلی / دفتر جلسه -4

 محققینبا حضور جلسه ای 

 که جلسه تشکیل دادید؟ خبری خوبی دارید !خانم دکتر: دکتر الیناروبه لیلا

 لیلا با خنده: هدفمان دیدن شما بود.

 پژمان: ما که لذت می بریم از دیدن شما.

 الینا: خداروشکر، یک بار دیدیم کسی دوستمان دارد!

دکتر سعید به اطلاعاتی درمورد لیلا: به نام خدا. هدف از دعوت شما به این جلسه این بوده که 

 حادثه ی آن شب شهر زیر زمینی پی برده است.

 دکتر جوان رو به سعید: مشتاقم بشنوم.

من شتتما را دعوت کردم که بگویم من بعد از   ستتلام خدمت شتتما همکاران گرامی. دکتر ستتعید:

و صدای قبلی و جدید را چک کردم متوجه شدم امکان دارد کار     دریافت کردمسیگنالی که از پسر   

 اما دلیلش را نمی دانم. .او باشدحادثه شهر زیر زمینی کار 

 خانم دکتر مسن : بله ماهم به این نتیجه رسیده ایم ولی صد درصد مطمئن نیستیم.

 

 روز / داخلی / دفتر جلسات -5

 محققان رو به پایان استجلسه ای 

 می بینیم. مهندس نوکابادیدکتر پژمان و مهندس سعید را با

 پژمان: دکتر؟ مطمئنی؟



 دکتر: آره.

دارم روی حرف های شتتراره فکر می   ،رو به دکتر و پژمان: من چند وقتی ستتت مهندس نوکابادی

کنم و به چیز هایی رستتتیده ام و فکر می کنم او می خواهد چیز هایی بگوید اما امید اجازه نمی            

 دهد.

 هتر است تا جلسه ی بعدی بررسی های بیشتری را انجام بدهیم.پژمان: ب

 بقیه با سر تکان دادن حرف های اورا تایید می کنند.

 

 روز / خارجی / روستا موغان -6

  راهرو روستا می ایستند. را می بینیم ک درچند ماشین به روستا 

یک دکتر خانم  و یک اقای       دکترآقا مستتتن  یک نفر .ستتتعید پژمان ..الینا...لیلا و    مهندس نوکابادی   

 .شوند ده میاین ها پیشجوان از ما

 .دختر و آرین با آرپی تاکسی می آیندو پسر و آیدا 

 

 روز / داخلی / شهر زیر زمینی -7

 .شوند همه یکی یکی وارد شهر زیر زمینی می

 .زند گشتی در راهرو ها می

 

 

 

   شهرزیرزمینیروز /داخلی / -8



 رد شهر زیر زمینی می شوند.ایکی یکی و ،دارندگروه دکتر و تعدادی 

 همه با تعجب به دیواره ها و سقف نگاه می کنند.آن ها به مجسمه ی هوشنگ و بقیه می رسند.

صویر برداری می          همه مات و مبهوت مانده اند.   بعضی ها انگشت به دهان هستند و بعضی دارند ت

 کنند و گروه دکتر در حال نکته برداری هستند.

 خانه پیرمرد-ز/داخلی/روستارو

پیر مرد در حال هندوانه خوردن در حیاط خانه  و مرد چاقوخور را میبینیم در حیاط با استتتترس       

 زنند. قدم می

 مرد چاقوخور رو به پیر مرد: نمی دانم چرا استرس دارم.

 پیرمرد در حالی که گازی به هندوانه می زند با دهانی پر: بیخیال. بیا هندوانه بخور.

مرد چاقو خور در حیاط را باز کرده و رو به پیر مرد: دلم روشتتن استتت اما نمی دانم چرا استتترس   

 دارم.

 و از در خارج می شود.

 

 روز / خارجی / سه راه روستا-9

  .روند که به سمت اقامتگاه می .به سمت سه را می آیند  و شوند میرا می بینیم شراره و امید 

 

 

 روز / داخلی / شهر زیر زمینی -10

 .هر دو به فکر می روند و  می روند RPTV2کنار میز  .شوند وارد شهر زیر زمینی می امید و شراره 

  .پیش امید و شراره رفتند . بینم که وارد شهر زیر زمینی می شوند پیرمرد و مرد چاقو خور را می



 ؟هست شما خبر دارید این چیبه میز اشاره می کند: شراره 

 )صدای آن را نمی شنوییم(.کند  پیر مرد شرو  به صحبت می

ضی وقت ها هم   شت کردن حرف های    گوید مرد چاقو خور چیزی میرو به بع و امید درحال یاددا

 آن هاست.

 روز / داخلی / اتاق شهر زیر زمینی -11

 .داخل یکی از اتاق ها سعید و پسر مشغول صحبت هستند

 .کارتوستاین  !سعید: ببین پسرم

   ؟!کنی پسر آکاردون زن : نمی دانم در مورد چی صحبت می

  .احتیاج دارم به کمکتسعید : کمکم کن. 

 (بدون صدا ).سعید و پسر مشغول صحبت هستند می بینیم

 روز / داخلی / شهر زیر زمینی -12

 .رسند همه در کنار مجسمه هوشنگ و بقیه حضور دارند که شراره و امید می

 .سلام بر همه .:سلامشراره 

 احوال پرسی می کند.و با حرکت سرو دست   

 لیلا : سلام شراره خانم

شراره از زبان لیلا       سم  شنیدن ا سن با  شمی نگاهی می      دکتر م سرش را بر می گرداند. به او زیرچ

 کند.

 امید : سلام.

 .کند با حرکت سر و دست احوال پرسی می



 : درود بر همگی.آیند هم میدر این هنگام پیر مرد و مرد چاقو خور 

 همه به نحوی جواب آن ها را می دهند.

 همه با صحبت میکنند اما بدون صدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیست و چهارم

 شب/ خارجی /سه راه روستا-1

 .و دور آن جمع شدندهمه پیش آتش هستند  . آتش روشن شدهمی بینیم که   



شراره و امید را   ست دارند و به پیش بقیه می      می بینیم ناگهان  شکلاتی در د سته ای  یند و  آکه ب

 . هر کسی شکلاتی بر می دارد و زیر لب تشکر می کند.کند شکلات تعارف همه میشراره 

ساز می زن  سری که تکا چند نفر  شرو  به خواندن    ،د و لبخندی که می زندنده ن میند و امید با 

زنند. چند نفر شرو  به رقصیدن می کنند. آرین یک  . همه ایستاده و دو انگشتی دست می کند می

شته و تکان می دهد  آتش چوب از روی شراره       . بردا ست که یک مرتبه  شان خندان ا .همه لب های

شتترو  به دویدن می کند. به ستتمت مستتجد می رود. جایی که جنازه ی همستتر و دخترش آن جا  

 دند و به او نگاه می کنند.همه بر می گر بوده. شرو  به کل کشیدن و چرخیدن می کند.

 اجازه بدهید خودش را خالی کند. برگردید و بهش توجه نکنید. :لیلا

 .رود کند و می می  اخمی . با دیدن شراره،کند دارد بقیه را تماشا میاز پشت دیواری پسر که   

 شب /داخلی/ اقامتگاه -2

دکتر جوان نشسته اند و صحبت      النینا لیلا و خانم مهندس نوکابادیمهندس  را می بینیم کهحیاط 

 .کنند  می

 شراره دکتر سعید و امید دارند با هم صحبت میکنند

 .کنند که دارند آب بازی می آرین و آیدا و دختر هم هستند

 (به همراه صدای خنده و شیطنت بچه ها)صدای ترانه سنتی ایرانی پخش می شود 

 چیزی می دانید.سعید : شراره خانم شما در مورد شهر زیر زمینی 

 شراره: نه چه چیزی

 اقامتگاهاتاق /  یشب/ داخل-3

کنار هم نشسته اند و الینا در حال نماز خواندن است. یک مرتبه صدای شراره       در اتاقشراره و لیلا  

 را می شنوییم.



. نمی دانم چه شتد. )با بغض و گریه(   همستر و دخترم را از دستت دادم  ، من، شتراره: آن روز لعنتی 

 مرتبه همه چیز لرزید.یک 

 .کند شخدا رحمت :کند ابراز همدردی می لیلا

 بعد از مدتی صحبت کردن که نمی شنوییم و فقط می بینیم.

 دوباره آنها را به من برمیگرداند.کاش خدا شراره : 

 ناراحت نباش عزیزم لیلا:

 ببخسید ناراحت کردم شما راشراره : 

ستتر نماز دستتت های خود را به ستتوی آستتمان می گیرد و می گوید: خدایا! همه ی آرزو هارا   االین

 برآورده کن.

 آمین.: )با بغض و گریه(شراره

 روز/ خارجی/ کوچه ها به سمت سه راه شهر زیر زمینی-4

 .همه از هر سو به سمت شهر زیر زمینی در حرکت هستند

سعید در جلو حرکت سعید با گروهش  ست دارند که بر زمین    می کنند. . لیلا و  بچه ها چوبی به د

 می کشند. آیدا هنزفری در گوش خود گذاشته است و آهنگ گوش می کند.

 در حال صحبت هستند. امید و شراره

گاه می کنند و زیر لب چیزهایی می گویند و گاهی           مهندس امیر حستتتن و گروهش  به اطراف ن

 عکسی از جایی می گیرند.

 پیر مرد و مرد چاقو خور  

 همه وارد شهر زیر زمینی میشوندو تعدادی دیگر 

 



 روز/ داخلی /  خانه پیر مرد-5

 .کند او می غلطد و خور و پوفی می پسر در اتاقی خوابیده است   

شمانش   سقف اتاق نگاه می کند و به یک مرتبه   شود   کند از جا بلند می باز میرا چ . با نگرانی به 

 می شود. از جا بلند

 

 روز/داخلی/شهرزیرزمینی-6

 بقیه  دور تا دورشان ایستاده اند.که  را می بینیم مهندس نوکابادیدکتر سعید و 

 !یک مشکل بزرگ داریم !دکتر سعید: مهندس می دانی

 زی شده؟: چی مهندس نوکابادی

در داخل اینجا )شهر زیر زمینی ما نمی توانیم سیگنال    : گوشی خود را نشان می دهد   دکتر سعید  

 .شود و بیسیم جواب نمی دهد حتی گوشی هم آنتن ندارد و اینترنت ما قطع میدریافت کنیم 

 .: به همه چیز فکر کردم بجز این مسئلهمهندس نوکابادی

 

 روز/ داخلی /اقامتگاه-7

 رده اند. که لبتاپ را جلوی خود باز کو لیلا را می بینیم  سعید

 دعوت کن. ای  جلسهبه را همه  لطفا همین حالارو به لیلا :  سعید

 لیلا : آیدا دخترم  

 آیدا: جانم مامان

 لیلا: همه را بگو بیایند جلسه  



 

 روز/ خارجی/بیرون از اقامتگاه-8

امیرحستتین، الینا، دکتر مستتن ایستتتاده اند و صتتحبت می کنند که آیدا می اید و می گوید: خانم   

 دکتر، آقایون؛ مادرم گفت لطفا تشریف بیاورید جلسه.

یک دکتر خانم  و یک   ،نفر دکترآقا مستتن یکلیلا و، الینا، .ستتعید پژمانمهندس نوکابادی، پژمان

 در حالت نشسته در حیاط می بینیم. اقای جوان را 

امکان  آنتن و  ننبودبرخوردیم  و آن مشتتکل ید. ما به کند : ببین صتتحبت می شتترو  به ستتعید 

 .ارتباط از شهر زیر زمینی به بیرون می باشدبرقراری 

 ؟لیلا : راهی ندارد

 کند (ی دارش صحبت ماشم صحبت میکنم )همان لحظه گوشی برداشته و با براالینا : من با داد

الینا رو به خانم دکتر لیلا درخواستتتی به   .برد چند روزی زمان می لیامکان دارد و: الینا رو به بقیه

 رات ارسال کنند.مخاب

 

 روز/ داخلی/ شهر زیر زمینی -9

 سعید در حال فکر کردن است.

کی کند و  وکار را اتا با برادر الینا هماهنگی کنیم،  : بهتر است برویم   مهندس نوکابادیرو به سعید 

 برگردیم 

 .بعدد؛ کار گروه ما به پایان برس یدامیر حسین : اجازه بده

 خانه پیرمردداخلی/ روز/-10

 .که در حال صحبت هستند را می بینیمداخل حیاط دکتر سعید و پسر 



سعید  ش دکتر  ست پیدا          ه: گوش کن ما ترا شتیم که به دادها و اطلاعات جدید د شما گذا سر  در 

 .کنیم

 .پسر: بابا من در خدمت شما هستم

 .دکترسعید: مشکل ما شما نیستی

 ؟یهمشکل چپس پسر آکاردعون زن  : 

 .کار را سخت کرده آنتن و وسیله ارتباطی در بعضی از جاها شهر زیر زمینی دکتر سعید : نبودن

 بی صدا .صحبت آنها ادامه دارد

 روز/ خارجی/ سه راه روستا -11

شهر می بینیم که     همه  سه راهه  ستا را در  شده اند ی مردم رو شهر زیر زمینی و    و جمع  در مورد 

 .گروه صحبت می کنند

 .دنبال گنج هستندیکی از اهالی : اینها 

 . مگر الکی ست؟یکی دیگر: ما نمی گذاریم

  .صحبت کنیمبا  آن ها یکی دیگر : بهتر است برویم اقامتگاه 

 . نگران نباشید.دهیار روستا : ببیند این گروه محقق هستند و ما در جریان امور آنها هستیم

 شب/ داخلی/ بیرون اقامتگاه جلوی درب-12

 ین  سعید ، پژمان و امیرحس

  .شود امیرحسین: من فردا یک تست می زنم ببینم چی می

 .این کار انجام بدهیمبعد  سعید: بهتر نیست سری

 داشته باشد.مشکلی فکر نکنم امیر حسین : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت بیست و پنجم

 

 روز/ داخلی/ شهر زیر زمینی -1



 .شوند که همه گروهی یا یکی یکی وارد می می بینیمدرب ورودی را  

سعید و خانواده اش   همه دور مجسمه هوشنگ و    ،شراره و امید ،مهندس نوکابادیگروه ،گروه دکتر 

 بقیه جمع شده اند 

 .تحقیقات آخر را انجام بدهید :امیر حسین رو به گروهش

 شهرزیرزمینیروز/ داخلی/ -2

 سعید در اتاق کنار مجسمه ها ایستاده و در فکر فرو رفته است.

 با دقت نگاه می کند.دفتری در دست دارد و نکته برداری می کند. به یکی از مجسمه ها 

 : شما کی هستید؟سعید رو به مجسمه

 

 روز /داخلی/راهرو-3

سمه  شراره را کنار دیوار   ست  شاپور جای که مج ست و  ا الینا دارد او را معاینه می  دکتر  بیهوش ا

 کند.

 لیلا از راه می رسد: چه شده است؟

 امید: نمی دانم دوباره چش شد. یک دفعه از حال رفت.

 لیلا : بچه ها بگو اروژانش خبر کنید او را ببرید درمانگاه

 

 روز/داخلی / درمانگاه-4

 شراره سرمی در دست دارد و امید بالای سر او می باشد.

 شب/ داخلی/ اقامتگاه-5



 همه جمع هستند  

 سعید : فردا باید برویم   

 منزل پیرمرد روز/داخلی/-6

 صحبت میکند. پسرسعید را کناری با 

 می خواهم همه چیز را به شما بگویم. پدر : با اعطراب رو به سعید پسر  

شیند، راه می رود، آب دهان خود را قورت         سعید هراز گاهی می ن عیح می دهد.  سعید تو او برای 

 نداریم. صدا را می دهد، بلند می شود و گاهی با اخم به پسر نگاه می کند.

 شراره را فراموش کن. :سعید 

 پسر )با بغض(: چشم پدر.

 

 روز/خارجی/جاده-7

میوه و راه رفتن در خیابان هستند. یک مقدار آبمیوه ها   بپیر مرد و مرد چاقو خور مشغول خوردن آ 

 در گلوی مرد چاقو خور می پرد و شرو  به سرفه کردن می کند. پیرمرد بر پشتش می کوبد.

 همه اش مال خودت. خنده(:عجله نکن! پیرمرد )با

مرد چاقو خور گلوی خود را صاف می کند و می گوید: نمی دانم چرا در بدنم واکنش های خوبی را  

 تغییر است. نمی دانم چرا بسیار خوش بین هستم. چیز در حال همهاحساس می کنم. انگار 

 من با دکتر قرار دارم. شریعتر برویمپیرمرد: بهتر است 

 

 ز/خارجی/خیابانرو-8

 در سه راه حسینیه هستندهمه    



 دست های شراره را گرفته و شراره آرام آرام قدم بر می دارد.زیر بغل الینا و لیلا 

دیشب که    مشغول صحبت هستند و می گوید:    مهندس نوکابادیصدای سعید را می شنوییم که با   

صحبت کنیم تا تجیهزات لازم   سیگنال ها و کنترل آن   گفتم. ما باید با برادر الینا  را جهت دریافت 

شته            سرم حضور دا شیم.خودت می دانی! حتما بایدآن مرد و پ شته با ستم هایمان دا سی ها بر روی 

 باشند. من نمی خواهم دوباره درگیری و کشتاری را ببینم.

 خوبه  مهندس: 

 سعید: فردا پیش داداش الینا می روم.

 

 روز/ داخلی/دفتر داداش الینا-9

صحبت با او           45)مردی حدودا  الیناداداش  سعید در حال  ست. دکتر  سته ا ش شت میزی ن     ساله( پ

شد.  شی خود را در     می با شمان       سعید در حالی که گو صورتش برده، با چ ستی گرفته و نزدیک  د

 خود به داداش الینا خیره می شود. 

شه       صحبت کردند، ما در  شما  ر زیرزمینی نیاز به  سعید: آقای مهندس! همانگونه که خانم دکتر با 

 اینترنت و سیگنال داریم.

 مهندس: بله. حتما. تا آخر هفته اقدامات لازم را انجام می دهم.

 روز/ داخلی/ شهر زیر زمینی-10

 نفر دیگر مشغول نصب دستگاهی در راهرو می باشند. هارچمهندس و برادر الینا و 

 دارد. نمهندس گوشی خود را ازجیب اش در می آورد و می بیند آنت

 .با سعید تماس می گیرد

 صدای سعید: سلام.



 مهندس: سلام صدا خوبه

 سعید: عالی، از کجا تماس می گیری؟صدای 

 مهندس: از همان جا که انتظارش را داری.

 سعید: اوه! در شهر زیرزمینی؟

 مهندس : بله

 روز/ داخلی/ منزل سعید-11

ست دارد      شی در د سته      و قطع می کند. با لبخند و  سعید گو ش عایت رو به لیلا که در کاناپه ن ر

 شکر! برادر الینا کار را اوکی کرد.ا ر است: خدا

 لیلا: آیدا؟

 )آیدا در آشپزخانه است(

 آیدا: بله مامان.

 لیلا: یک چایی برای من و پدرت بیاور.

سعید در کنار لیلا می نشیند. شرو  به صحبت مب کند. آیدا سینی چایی می آورد و روی میز می       

  ذارد؟گ

   روز/داخلی/دفترجلسه-12

 سعید، پژمان، لیلا، امیرحسین، دکتر مسن، و داداش الینا را می بینیم.

شهر زیر زمینی فعال             سینال هارا در داخل  سته ایم  شما. ما توان سلام خدمت  عمن  داداش الینا: 

 کنیم و دسترسی شما را به اینترنت وآنتن تلفن و غیره فراهم نماییم.

از جناب مهندس. با توجه به این امر مهم ما می توانیم مراحل کار خود را تکمیل  ستتتعید: تشتتتکر 

 نماییم.



 و مشکلی پیش نیاید. لیلا: امیدوارم کار به نحو احسن پیش برود

   

 روز/ داخلی/شهر زیر زمینی  -13

 هستند شاپورهمه را در کنار مجسمه ی 

س    ست امروز تحقیقات را کامل کنیم و در نزدیک ترین   مهندس نوکابادیسعید رو به مهند : بهتر ا

 زمان ممکن عملیات را آغاز کنیم.  

 امید و شراره وارد راهرو شده و به جمع آن ها می پیوندند.

شود.       صویر او پخش می  شده و صدای موزیکی روی ت سر که وارد راهرو  سر آکاردعون زن    پ و امید پ

 .را نشان هم می دهند

 به پسرآکاردون زن می کند.امید نگاهی 

 امید: شراره!

 امید با دست پسر را نشان شراره می دهد.

 امید: این را داری؟

 شراره با چهره ای مبهوت: ب...ب...له!

 کنم. پسرآکاردون زن: سلام می

بعضتتی با ستتر تکان دادن، بعضتتی با صتتدای بلند، بعضتتی با    هرکس به نحوی جواب او را می دهد.

 لبخند.

 به پسراین جا چیکار می کنی؟شراره رو 

 به قصد معرفی با دست به سعید و لیلا اشاره می کند: پدر و مادرم هستند. پسر

 و اجازه نمی دهد کسی صحبت کند. 



 .م، امید، همکارهارا به شراره و امید کرده: شراره دست خودپسر 

مبهوت به   آمده. ن می دهد که از پستتر آکاردون زن خوشتتششتتراره لبخند می زند و با چهره نشتتا

 امید لگدی بر کفش او می زند. ت.خیره شده اس چهره پسر

 امید: کجایی؟

 شراره: اوه! نمی دانم.

شاره می کند و راه       همه یک مرتبه زیر خنده می زنند. پسر با تبسم و نگاهی زیرکانه ای به شراره ا

 می رود. شاپورمی افتد و پیش مجسمه 

 مرد صحبت کردی؟سعید: پسرم! آماده ای؟ با آن 

 پسر: بله بابا. 

 مهندس لبخند می زند و لایکی نشان می دهد.

و فکر میکند آن ها درباره ی او با پسر    شراره را می بینیم که چشم از پسرآکاردون زن بر نمی دارد   

 آکاردون زن صحبت می کنند.

سیگنال        مهندس نوکابادی شی و تبلت در راهرو به این طرف و آن طرف می روند و  سعید با گو و 

 ها را چک می کنند.

 

 قسمت بیست و ششم

 

 روز/ خارجی/ خیابان-1

 دکتر پژمان را می بینیم که در گوشه خیابان ایستاده و پیامکی را دریافت می کند.



شود:    شان داده می  سی     "پیامک با متن ن شت  شرو  می        سلام دکتر. فردا پ شالله  شید. ما ان ستم با

 "کنیم.

 

 روز/خارجی/راهرو شهر زیرزمینی-2

 ، و لیلا را می بینیم.مهندس نوکابادیدکتر سعید،پسر 

 همه با چهره ای مضطرب  

 سعید: آماده اید؟

 . من با آن مرد صحبت کردم.پسر: من آماده ام. صبر کنید بقیه هم بیایند

خور وارد راهرو می شتتتوند. امید و شتتتراره و بقیه هم وارد می   در همان لحظه پیر مرد و مرد چاقو

 شوند.

 ؟: آماده ایویدگ، مرد چاقو خور را صدا می کند و به او می نوکابادی -مهندس

شب حادثه         شما ها دقیقا از همه چیز خبر دارید و آن  ضی از  سعید رو به همه: من می دانم که بع

 در اینجا حضور داشته اید. 

 چهره امید و شراره و مرد چاقوخور و پیر مرد را می بینیم که همه حیران مانده اند. 

 سعید : پس می خواهیم تحقیقاتمان را کامل کنیم. لطفا همکاری کنید.

 اهی به پسر می کند. پسر لبخندی می زند و نوری از چشمش خارج می شود.گشراره ن

 

 دفتر پژمانروز/ داخلی/  -3

 سیستم خود نشسته است . گوشی را از روی میز برداشته و تماسی می گیرد.پژمان پشت 

 صدای سعید: دکتر سلام! وععیت سیگنال چطور است؟



 پژمان: سلام. عالیه! من آماده ام.

 سعید: ما هم آماده ایم. شرو  می کنیم.

 

 روز/داخلی/شهرزیرزمینی-4

 ی کند که بیاید.سعید دارد مهندس حسین را صدا می کند و به او اشاره م

 سعید: مهندس! لطفا!

صحبت    سعید می آید. با هم  سمت اتاقی می روند.   مهندس به پیش  سعید به   می کنند. به  در راه 

 پیرمرد و مرد چاقوخور اشاره می کند. همگی به اتاقی می روند.

 

 روز/ داخلی/اتاق شهر زیرزمینی-5  

 مرد چاقو خور نشسته اند. ر، پسر و، دکتمهندس نوکابادینمایی از اتاق را می بینیم که

دکتر رو به همه: ما همه چیز را می دانیم و خود ما از اول همه چیز را کنترل می کردیم. اگر مثل         

امروز دسترسی به سیگنال ها را داشتیم، نمی گذاشتیم آن اتفاق بیفتد. پس هر کار و هر کمکی از       

 کنار انسان، دنیا را به بهشت ابدی تبدیل کند. دستتان بر می آید به ما بکنید تا هوش مصنوعی در

  همه از اتاق خارج می شوند و به بیرون می روند.

 

 روز/خارجی/ جلوی درب شهر زیرزمینی-6

 در حال آکاردون زدن است. و پسر در حال سیگار کشیدن است

 امید می خواند.

 دهد.بعد از چند لحظه شراره از راه می رسد و یک شاخه گل به پسر می 



 پسر گل را می گیرد، می خندد و تقدیم امید می کند.

 آورده ام! شراره ناراحت می شود: من این را برای تو

 .مرسی از شمارو به شراره:  پسر

پستتر برمیگردد و در حالی که پشتتتش به شتتراره استتت، بر می گردد و به شتتراره می گوید: ما فقط  

 همکار هستیم.

 داخلی/راهرو شهرزیرزمینی/شب-7

 پادشاه شما.را پخش میکند: من کینگ هستم، امیر حسین لبتاپ خود را روشن می کند و صدای 

 مه لرزه ای زیر پای خود احساس می کنند.ه هپسر ادامه میدهد: کینگ کد کینگ کد کینگ کد ک

 شب/خارجی/روستا-8

شود که    که چند نور از آن خارج می را می بینیمسمان(  ر لوزی و ستاره ای در بالای آن )آ ویوی نو

خورد)دو کوه سمت چپ و راست(   یکی به دایناسور سمت چپ و یکی به دایناسور سمت راست می

ستان می رود و به قبر       شی می کند و می خوابند، نوری دیگری به قبر سور ها غر در آن لحظه داینا

شراره می خورد     سر و دختر  ستا می    آنها هم سمت رو شده و به  شهر زیر   آید.  زنده  نوری به داخل 

 .زمینی می رود

 .نوری به داخل می آید و همه چشمانشان را می بندد  

 نور به مجسمه ها می خورد.

  .شوند زنده می مجسمه ها  هوشنگ و

 شود. زنده می شاپور

 .شوند افراد داخل اتاق زنده می

 دوستانم کمک کنید.پدر و مادرم  و به مرد چاقو خور : پسر رو به پیر مرد و صدای 



 ه می خورد :  شما با ما چه کردید؟مش به امید و شرارشچ را می بینیم که  هوشنگ

  .شراره : اجازه بده تا بگویم

 )اکشن(شود  هوشنگ با شراره درگیر می

به آن حمله   شاپور   .ی افتدمش به مرد چاقور مش چکه به سمت بقیه می آید.   می بینیم  را شاپور 

 می کند)اکشن(

 و آیدا به کمک امید می روند.پسر  . شوند درگیر می ر مست با امید سه پس

شنگ می      عربه از هو شراره می کوبد      شراره چند  سر  شنگ پای خود را بر  شراره به    .خورد و هو

   .خورد زمین می

 .گیر می شودبا هوشنگ در .پسر به کمک شراره می رود

 الینا به کمک او می آید. .کند لیلا شراره را بلند می

 ، به سمت بقیه می آیند.و مرد چاقو خورد با در گیری که دارند شاپور

 روز/ داخلی/  راهرو شهر زیر زمینی-9

  .شود پیر مرد به کمک پسر می رود و با هوشنگ درگیر می  

ست به سمت او می   درگیرمرد چاقو خور با می افتد که  شاپور مش به ش پسر چ  عربه ای به   رود،  ا

ی خود را  نشسته و پسر پا    شاپور بر سینه   خور چاقو مردبه زمین می خورد.  شاپور می زند و  شاپور 

  .کند احساس خفگی می شاپورگذاشته  شاپوربر گردن 

 را در آن حالت می بیند شاپور .وش می آیده به ه شرار

 برادر منه شاپوراو  .نه ولش کنید :به صدا می زندبه یک مرت شراره

 رود. راره مینزد ش شاپور .کنند را آزاد می شاپورمرد چاقو خور 

 روز / خارجی/ قبرستان -10



 و دست هم را گرفته اند. کنند همسر و دختر شراره با لباس سفید به سمت روستا حرکت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفتمقسمت بیست و 

 شب/ داخلی/  اتاق دکتر پژمان-1

 گوشی در دست به یک نفر تماس گرفته. یک دفعه صدایی به گوش می رسد. پژمان را میبینیم که

 صدای سعید: سلام دکتر.



 دکترپژمان: چه خبر است؟آن جا درگیری ست؟

 سعید: بله دکتر. همه چی خوبه؟ می توانم بعدا تماس بگیرم؟  

 داخلی/  راهرو شهر زیر زمینی /شب

 افرادی را می بینیم که لباس قدیمی پوشیده اند،با دیدن پسر تعظیم می کنند. 

 درود بر کینگ بزرگ. حاکم و فرمانروای کینگ کد. :همگی با هم

 پسر: درود بر شما.

 هوشنگ با دیدن آن ها رو به پسرهای مست: بچه ها به این حمله کنید.

 راد شرو  می شود.و به آن ها حمله می کنند. درگیری بین آن ها و اف

 

 داخلی/  راهرو شهر زیر زمینی /شب-2

شنگ می رود و با              سمت هو سر می گذارد و به  ست های خود را روی  سردرد د شانه ی  سر به ن پ

 هوشنگ درگیر می شود.

 شراره با دیدن این صحنه به کمک پسر می رود. الناز از جا بلند می شود و به سمت شراره می رود.

 می شود و خنجری را بر صورت شراره می کشد.با شراره درگیر 

 شراره دست خود را روی زخم می کشد .به آن نگاه می کند و خونی را روی انگشت خود می بیند. 

به یکباره به سمت دختر مست حمله می کند. لگدی به او می زند که ناگهان لیلا جلوی شراره می     

 بست است دیگر.و دو  دست خود را بالا گرفته و می گوید:  ایستد

  ازی که در دست دارد و کنار امیرحسین نشسته است،سیگنالی را به        سعید را می بینیم که با لبتاب 

 درگیری را تمام کن. مغز پسر می فرستد:



سر خود می           ست بر  شنگ می زند به یک مرتبه د عربه ای را به هو سرآکاردون زن در حالی که  پ

 گذارد و فریاد می زند: تمام کنید.

اد او دستتت از مبارزه می کشتتند و به ستتجده می روند و می گویند: چشتتم کینگ بزرگ. چشتتم  افر

 کینگ بزرگ.

 همه با دیدن این صحنه پی می برند که پسر خود کینگ است. به او حمله می کند. 

 هم به پسر حمله می کنند. همه با شاپورشراره، پسران مست ، امید ، الناز و 

 .پسر جای خالی می دهد )کینگ( می زند یک عربه بر سینه پسرهوشنگ خنجری در دست دارد 

 "نه، کسی جلو نیاید"افراد او بلند می شود اما او با دستان خود اشاره می کند:

  با سه پسر مست، در حال درگیری است که هوشنگ را می بینیم که خنجری به دست دارد و       پسر 

نجری بر او می زند. لیلا که این صحنه را در حال حرکت است و قصد دارد خ  از پشت به سوی پسر   

سینه لیلا می           می بیند می رود عربه ای را به  شنگ  ساند و هو سر کینگ می ر شت  و خود را به پ

 زند.

سر      لیلا در حالی که روی زمین افت ست پ سته د ش ست،    اد و  روی پای خود ن را می گیرد:چیزی نی

 تمامش کنید.

روی   دست خود راالینا دختر مست برسر بالین لیلا می آیند و لیلا نفس نفس می زند. دختر مست 

 سینه لیلا می گذارد و فشار می ده. درگیری تمام شده.

 دختر مست : امبولاس خبر کنید همه بر سر بالین لیلا ایستاده اند و مبهوت به او نگاه می کنند.

 

 شب/داخلی/راهرو-3

 راره را می بینیم که وارد راهرو شده و به سمت بقیه می آیند.همسر و دختر ش



لیلا به یک مرتبه جیغی می زند. سعید صدای او را می شنود. به سمت صدا می رود می بیند لیلا        

 او می کشد. صورتبر روی دارد پارچه ای را با گریه برزمین خوابیده و دختر دمست 

 د، دو زانو بر زمین، بالای سر لیلا می نشیند. سعید در حالی که اشک در چشمانش می چرخ  

 : چیشده؟دختر مسترو به 

ست  شنگ می کند که به دیوار تکیه         د دختر م شده رو به هو شمانش جمع  شک در چ رحالی که ا

 داده است و غمگین و پشیمان است: این، اینکارو کرد.

 سعید بلند می شود و به سمت هوشنگ می رود و یقه ی هوشنگ را می گیرد و به دیوا رمی کوبد. 

 یک دفعه صدای کینگ شنیده می شود: پدر! هدف ما چه بود؟

شیند. آیدا و آرین دوان دوان       شنگ می ن شنگ را ول می کند. روی زانو جلوی هو سعید یقه ی هو

 به سوی مادر خود می روند.

 کشیده شده است. دارزروی زمین می بینددکه  مادر خود را

و میگوید: مادرم چرا خوابیدی؟   آرین روستتری را از صتتورت مادر بر می  دارد، مادرش را می بوستتد

 بیدارشو.

 آیدا زیر بغل آرین را می گیرد و اورا بلند می کند. 

 به یک مرتبه همسر و دختر شراره به جمعیت می رسند. 

 شراره صورت خود را بر می گرداند. 

 نگاهی به آن ها می کند.

 غش می کند.   

 سعید رو به امید و مرد چاقو خور: بروید و تابوتی بیاورید. 

 شب/خارجی/بیرون از کوچه



تابوتی روی دوش دارند که می خواهند وارد شتتهر زیر زمینی   شتتاپورامید، پیرمرد و مرد چاقو خور 

 بشوند. 

 هر زیرزمینیشب/داخلی/ش-4

سر او حرکت می کنند و گریه           شت  ست و بقیه پ شانه ی آن چهار نفر ا تابوتی را می بینیم که بر

 و از شهر خارج میشوند می کنند.

 شب/خارجی/ رو به روی حسینیه-5

تابوت را جلوی در حستتینیه می گذارند. ستتعید در کنار تابوت که جنازه ی لیلا در آن استتت می    

کنار می گذارد. نگاهی به لیلا می کند و می گوید: بیدار شو!ر تحقیقاتمان هنوز   نشیند و روسری را   

 تکمیل نشده. من بدون تو نمی توانم.

پستتتر که حال پدر خود را می بیند نگاهی به مرد چاقو خور می کند و با صتتتدای بلند می گوید:             

 کمک کن

د را به سمت بالا می برد و سه  مرد چاقو خور نگاهی به آسمان می کند ستاره را می بیند دست خو 

 مرتبه با حال گریان می گوید: کینگ کد. کینگ کد. کینگ کد.

سینه       سمان به  سمت آ ستگی     نوری از  شمان خود را آرام باز می کند. به آه لیلا می خورد. لیلا چ

 می گوید آرینم.

ستتی  ه چیپبغل می کند و از جیبش یک دانآرین بلند می شتتود به ستتمت مادرخود می دود او را  

 گذارد.مادر خود می دهان بیرون می آورد و به 

 آرین میخنند. مادر لبخندی می زند.

آسمان شرو  به رعد و برق می کند. بارانی می بارد. شراره که در گوشه ای خوابیده است به هوش       

 می آید و می بیند دختر و همسرش در کنارش نشسته اند. بهت زده به آن ها نگاه می کند.

 به صورت خود می زند و رو به آن ها می گوید: چیشده؟سیلی 



 شب/ داخلی /باغ-6

که پستتر و دختر جوانی در حال تکاپو و انجام امور جشتتن تولد   جشتتن تولدی برگزار شتتده استتت 

 هستند.

 اما با طی العرض مهمان ها وارد می شوند.

 ساله ی خود چهارکینگ با همسر و پسر 

   دختر

 با همسرش  

 ساله اش 17شراره با شوهر و دختر 

 امید مجرد همراه با دسته گل

 پیر مرد با سگ

 مرد جادو گر بقیه هم  

 با نامزدش شاپور

 با خانم باردارش  مهندس نوکابادیمهندس

 هوشنگ همراه با فرزند پسر سه ساله

 دخترمست با چهار مرد مست

 

 سعید شب/داخلی/منزل-7

پوشتتیده، کراوات زده به ستتاعتش نگاه می کند و می گوید:   ه کت و شتتلوارکستتعید را می بینیم 

 خانمم! عجله کن.



 لیلا: چرا اینقدر دیر به من گفتی! می خوای فردا شب بچه ها بیایند برویم رستوران؟

سعید: نه! می خواهم بدون بچه ها باشیم. حسابی به خودت برس! می خوام به یاد دوران نامزدیمان  

 بروییم. 

 تالار خارجی /دربشب/

 ورود تالار حاظر میشوند.در لیلا و سعید را می بینیم که 

 سعید: بفرمایید بانو

  راه می رود.لیلا بند کیف خود را به سعیدئ می دهد و با فیس و 

 او را داد.لبخندی نگاهی عاشقانه به سعید می کند و سعید با 

 .می رسند. که یک مرتبه برق قطع می شود تالار درب آن ها به

  تالارشب/داخلی/-8

سعید موبایل را از داخل جیبش بیرون آورده و چراغ آن را روشن می کند. اول نور را به صورت لیلا  

 می اندازد و می گوید: نگران نباش. فرشته ی من!

 لیلا با لبخند سری تکان می دهد.

 ا جلوی پای لیلا انداخته و آرام آرام به سمت سالن می رود.سعید نور

 نفره خلوت کنیم.  هم شانس ماست دیگر! خواستیم بعد از یک عمر دولیلا: این 

 سعید لبخندی می زند و شانه ای بالا می اندازد . 

صدای موزیک پخش می        شوند. یک دفعه  سالن می  سعید وارد  ستیج     زمانی که لیلا و  شود. نور ا

 ی جیی و هیاهوی مهمان ها بالا می رود. روشن می شود. صدا

 "لیلا لیلا دردت به جونوم لیلا....لیلا ": ترانه

 آرین و آیدا به سمت لیلا می آیند. آیدا مادر را بغل می کند و می بوسد: تولدت مبارک مامان!



 "تولدت مبارک... تولد تولد "یک دفعه آهنگ عوض می شود:

 جمع با  صدا هم خوانی می کند.  

داخل سینی گذاشته شده، جلوی لیلا   و رقص دختر شراره)مریم( یک چاقو یهبعد از مدتی پایکوبی 

 می گیرد. بر روی یک پای خود خم می شود: بفرمایید بانو.

 آرین که کنار مادر ایستاده، نگاهی عاشقانه به مریم می کند. در همان لحظه

شده، لبخندی می زند و    صورت مریم که خجالت زده   و می گوید:  چاقو را بر می دارد لیلا با دیدن 

 مرسی.

 چاقو را در دو دست گرفته نگاهی به مهمان ها می کند و کیک را می برد.لیلا 

مهمان ها مشغول کیک خوردن هستند. شراره بلند می شود و رو به لیلا و سعید  می گوید: عمن        

ستان        سر گرامی تان و کلیه دو شما و هم شمند ایرانی، از  تبریک مجدد تولد لیلا بانو، بزرگ زن دان

رکت در برنامه ی شتتتاه دزد وزیر که نتیجه تحقیقات ما همراه با کینگ     دعوت می کنم جهت شتتت 

 بزرگ می باشد، شرکت کنید.

 در همان لحظه نوری از چشم کینگ خارج می شود.

 روز/حارجی/جاده مغان-9

 خودرو هایی نشان داده می شود که به سوی مغان در حال حرکت اند.

 


